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حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

اقتصاد در ھم شکسته 
جمھوری اسلامی زندگی و 
معیشت مردم را ھر روز بیشتر 
به تباھی میکشد. بحث بر سر 
گرسنگی، بی مسکنی و بی 
تامینی اکثریت عظیم مردم و 
ابعاد فاجعه بار آنست و در 
برابر چنین وضعیتی است که 
مردم یک پارچه در خشم بسر 
میبرند و به اشکال مختلف 

 اعتراض میکنند. 
آمارھا تکان دھنده است. 
از یکسو تورم بیداد میکند و 
ھر روز قدرت خرید مردم 
کمتر و کمتر میشود و از 
سوی دیگر شاھد رکود کامل و 
از جمله صف ھای طویل تھیه 
ارزاق و نیازھای اولیه ای 
چون آب و گاز و دیگر 
مایحتاج زندگی و پدیده ای 
چون کمبود مواد اولیه برای 
چرخش تولید در کارخانجات 
ھستیم. تحریمھا نیز که 
حکومت خود یک عامل اصلی 
آنست بر وخامت اوضاع 
افزوده است. از جمله در چند 
ساله اخیر کارخانجات بسیاری 
به تعطیلی کشیده شده و 
بیکارسازی ھای میلیونی به 
راه افتاده و با ادامه آن 
بیکاری و بی تامینی در سطح 
جامعه ابعاد فاجعه باری بخود 

گرفته است.  کرونا ھم مزید 
بر علت شده و بر وخامت 
اوضاع شدت داده و ھم جان 
مردم را میگیرد و ھم 
زندگیشان را بیشتر و بیشتر 
 به مشقت تبدیل کرده است.   
بروزات این وضعیت از ھم 
پاشیده اقتصادی را در افزایش 
سرسام آور تورم و رشد قیمت 
ھا میشود به روشنی دید. ھم 
اکنون نرخ تورم سه رقمی 
است. به گفته حکومتیان 
آخرین باری که ایران تورم 

درصد را تجربه  ۱۰۰بالای 
یعنی ھفتاد  ۱۳۲۲کرد، سال 

و ھفت سال قبل در اوایل 
دوره پھلوی دوم بوده  است. 
امروز اوضاع حتی از آن دوره 

ارزش ریال ھم بدتر است. 
 افزایش  بشدت سقوط کرده و

قیمت دلار سیر صعودی دارد 
تومان رسیده   ٢٩٠٠٠و به 

است و این بر افزایش قیمت 
کالا در بازار شتاب داده است. 

صدور نفت این درحالیست که 
به عنوان یکی از منابع مالی 

 ۱۰۰حکومت به رقمی بین 
ھزار بشکه  ۲۰۰ھزار تا 

کاھش یافته  و  این خود بر 
معضل کسری بودجه دولت 

با کاھش ارزش افزوده است.   
 ٢ادامه در صفحه  

 

 فروپاشی اقتصادی و انفجار جامعه
 شھلا دانشفر

 جنگ قره باغ: راه حل چیست؟
 حمید تقوایی             

 "تنویر افکار عمومی" توسط حکومت اسلامی! 
 کاظم نیکخواه              

 مبارزه برای تعطیل مرکز اسلامی ھامبورگ
مینا احدی                                                 

٣صفحه   

٤صفحه   

٥صفحه   

 فاشیسم ترک و ارمنی و راه حل! -جنگ قره باغ، ناسیونال 
٦صفحه  محسن ابراھیمی           

 آمران علنی خشونت
٧صفحه  مراد مکوندی                 

 

 اطلاعیه ھا
 

 تلخیصی از اطلاعیه ھای حزب  
 

 ھفت تپه: تجمع اعتراضی کارگران کوره ھای بخار، و دیگر اطلاعیه ھا 

٨صفحه  روز جھانی کودک را گرامی بداریم!                

 درگذشت شجریان: تظاھرات در برابر بیمارستان جم
٨صفحه   

اکتبر 10به مناسبت  889ضمیمه انترناسیونال   
روز جھانی علیه اعدام، دوشنبه منتشر می شود!   

گزارشی از یکی از کارگران نفت                            
٩صفحه   

 اکتبر روز جھانی علیه اعدام ۱۰آکسیونھای شنبه 
در این تجمعات شرکت کنید                                       ١٢صفحه 

١٣صفحه   

١٢صفحه   
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ریال بانک مرکزی نیز جھت 
"تثبیت ریال" با چاپ 
اسکناس صدھا میلیون دلار 
بی پشتوانه وارد بازار کرده 
است و این خود به رشد تورم 
شدت داده است. ھمچنین 

ترین گزارش مرکز آمار  تازه 
ایران که ھنوز با حقیقت 
ماجرا فاصله زیادی دارد، 

دھد  که بیش از  نشان می
نیمی از کالاھای خوراکی 
افزایش قیمتی سرسام آورد 
داشته و اگر گوشت را از این 
اقلام کم کنیم در حداقل 
ترین محاسبه ھزینه این اقلام 
برای یک خانواده متوسط 

ھا در تھران  خانه  بعلاوه  اجاره
 ٥تا امروز ۹۷از ابتدای سال 

برابر شده است. بر اساس 
ھمین آمارھا آخرین رقم اعلام 
شده حکومتی خط فقر ده 

 ٥٠میلیون است و از اینکه 
درصد مردم زیر خط فقر 
زندگی میکنند گزارش 

 میشود. 
این درحالیست که حداقل 
مزد یک کارگر البته اگر به 

 ۲موقع پرداخت شود ، 
ھزار تومان و  ۶۱۱میلیون و 

حداقل مستمریِ یک 
سال  ۳۰بازنشسته کارگر با 

 ۲ی پرداخت بیمه،  سابقه
ھزار تومان  ۸۰۰میلیون و 

است.  بعلاوه بخش عظیمی  
از جامعه بیکارند و از 
ھیچگونه تامینی برخوردار 
نیستند. بدین ترتیب حتی اگر 
ھمین آمارھای دولتی را مبنا 
بگیریم، میتوان تصویری از 

ابعاد فاجعه ای که در ایران 
در جریان است بدست آورد. 
این جامعه ایست که تارو 
پودش زیر فشار اقتصادی 
دارد از ھم جدا میشود و به 
نقطه انفجار رسیده است. و 
این چیزی است که در دل 
نزاعھای حکومتی ھا ھر روزه 
دارند در مورد آن به یکدیگر 
ھشدارش را میدھند و 
اقتصاددانان حکومتی از آن 

 سخن میگویند.
اینھا ھمه شواھدی است 
که بیانگر عمق اقتصاد بحران 
زده حکومت است. اقتصادی 
که  بی ثباتی، بحران و رکود و 
فلج تولید خصوصیات پایه ای 
آنست و ھمین خصوصیات 
بحران اقتصادی ایران را از 
دیگر جوامع سرمایه داری 
متفاوت کرده و ابعاد فاجعه 

بار تری به آن داده است.   
دلیلش نیز اینست که در 
ایران یک سرمایه داری 
مافیایی و چپاولگر و بی رحم 
حاکم است که در پناه 
حکومت اسلامی مدام دارد از 
سفره فقیرانه مردم و ثروتھای 
عمومی جامعه تاراج میکند و 
با قاچاق و رانت خواری و با 
چنگ انداختن بر منابع اصلی 
ثروت اکثریت جامعه را ھر روز 
بیشتر به فقر و تباھی 
میکشاند. باندھای مافیائی 
وابسته به دایره حکومت در 
راس بزرگترین صنایع 
اقتصادی چون نفت،  
پتروشیمی، فولاد، صنایع 
سیمان و نظام بانکی و 

وارداتی و حمل و نقل قرار 
دارند و در تمام تار و پود 
اقتصادی جامعه چنگ 

 انداخته و حاکمیت میکنند. 
از سوی دیگر این حکومتی 
است که ستون فقرات اسلام 
سیاسی و تروریسم اسلامی 
است و بخاطر انزوای بین 
المللی و بحران سازیھایش در 
منطقه و تحریمھایی که به 
ھمین علت بر آن تحمیل 
میشود، بحران اقتصادی ای 
اش تشدید شده و به بن بست 

 کامل رسیده است. 
به این اعتبار درایران  

بطور واقعی نمیشود به مفھوم 
دقیق کلمه از مقوله ای به 
اسم اقتصاد و بحران اقتصادی 
به مفھوم معمول و شناخته 
شده آن سخن گفت. اقتصاد 
ایران  یک اقتصاد بیماریست 
که در آن  یک اقلیت کوچک 
مفتخور از طریق مجاری ای 
غیر تولیدی چون دزدی، 
قاچاق و رانت خواری 
ثروتھایی نجوبی را در چنگ 
خود گرفته است. و در مقابل 
جامعه ای را داریم که در آن 
گرسنگی و بی تامینی و فقر و 
فلاکت بیداد میکند.  این 

سال  ٤٠روال بیش از 
حاکمیت این رژیم جریان 
داشته و  ساختاری است و 
امروز به ته خط رسیده است. 
در مقابل  جامعه نیز در غلیان 
است.  و  این چیزی است که 

خود حکومتیان  و اقتصاد 
دانانشان از آن سخن میگویند 
و از عواقبش ھر روزه ھشدار 

 میدھند. 
یکی از این اقتصاددانان 
حسین راغفر  است.  او  در 
برنامه ای تلویزیونی اقتصاد 

 «ایران را رفاقتی و نه رقابتی
توصیف کرده و مثال آورده و 

بدون وثیقه کافی، »میگوید: 
گویند به  زنند و می تلفن می

ھزار میلیارد تومان  ۳فلانی 
و این پول داده .«وام بدھید.

میشود.  او در بحث دیگری  
در زمینه اقتصاد و بحران 
اقتصادی جمھوری اسلامی  
از  تغییراتی در ساختار اقتصاد 

سال گذشته " که در  ۳۰در "
آن مافیای قدرت و ثروت تمام 
مراکز تصمیم گیری ھای 
اساسی کشور را در دست 
دارند و اینکه دارند از این بازار 
آشفته به نفع خود استفاده 
میکنند، سخن گفته و حسرت 
بازگشت به دھه اول جمھوری 
اسلامی یعنی دوره خمینی را 
میخورد.  و بالاخره در 
سخنان جنجالی اخیرش  از 
اینکه با  منابع مردم به اسم 
فولاد و پتروشیمی و غیره 
بنگاه درست میکنند و گاز 
مجانی، آب مجانی، برق 
مجانی، سنگ آھن مجانی 
میگیرند و وقتی ھم صادر 
میکنند پولش را برنمی 
گردانند  گوشه ای از بساط 

رانت خواری مافیای حاکم را 
ترسیم کرده و با تاکید بر 
اینکه چنین جامعه ای اصلا 
امکان بقا ندارد، ھشدار 
میدھد. ھمه حرفش نیز 
اینست که مسئولین باید 
کاری کنند چون دیر یا زود 
مردم صدایشان به اشکال 
مختلف در خواھد آمد و با 
ھشدار خطر به خیابان آمدن 
دوباره مردم، این سوال را در 
مقابل دست اندرکاران 
حکومتی قرار میدھد که آیا 
آنھا میخواھند این نظام برود 

 یا بماند.
اما مردم جواب این 
"کارشناس اقتصادی" 
حکومت را در ھمان آبانماه و 
با شعار جمھوری اسلامی 

 نابود باید گردد دادند. 
نتیجه آخر اینکه بحران 
اقتصادی جمھوری اسلامی 
ھمانطور که بارھا تاکید کرده 
ایم بحرانی ساختاری است و  
پاسخ اقتصادی ندارد. راه حل 
سیاسی برای برون رفت از 
این جھنم، انقلاب مردم است. 
راه دیگری وجود ندارد. پیام 
خیزش آبانماه و دیماه مردم 
نیز ھمین بود و گسترش 
اعتراضات مردمی در پی این 
اتفاقات ھم در ھمین بستر 

به قرار دارد. از جمله اگر 
اعتراضات ھر روزه کارگری 
نگاه کنیم، یک رودررویی 

 
 

 فروپاشی اقتصادی و... 
 شھلا دانشفر

١از صفحه     

  ٩ادامه در صفحه 
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جنگ جاری در قره باغ 
آخرین حلقه از کشتارھا و 

 -نسل کشی ھای قومی 
نژادی بین نیروھای 
ناسیونالیست ارمنی و ترک در 
این منطقه است. در چند دھه 
اخیر، پس از فروپاشی شوروی 
و اعلام استقلال جمھوریھای 
آذربایجان و ارمنستان، بارھا 
شعله جنگ در این منطقه بین 
این دو کشور زبانه کشیده 
است و مانند ھمه این نوع 

نژادی  -جنگھای قومی
دولتھای ارتجاعی منطقه ای و 
فرامنطقه ای نیز مستقیم و 
غیر مستقیم در این جدال 
سھیم و دخیل بوده اند. این 
سلسله جنگھا در اواخر 
حکومت شوروی از فوریه 

آغاز شد و با پیمان  ١٩٨٨
 ١٩٩٤آتش بس در مارس 

خاتمه یافت. اما تنش و 
درگیریھای نظامی بین دو 
دولت ارمنستان و آذربایجان تا 
امروز ادامه داشته است.  از 

دولت ارمنستان  ٩٣سال  
منطقه قره باغ و منطقه نسبتا 
وسیعی از آذربایجان ( منطقه 
حائل بین مرز ارمنستان و قره 
باغ) را به تصرف خود درآورد 
و این مساله  خود زمینه جنگ 
و درگیریھای بیشتری را فراھم 
کرد. نسل کشی و پاکسازی 
قومی خصلت اصلی این جنگ 
بوده است. جنگ وحشیانه ای 
که تا امروز ده ھا ھزار کشته و 
صدھا ھزار آواره به جا گذاشته 
است. این جنگ در عین حل 
توجیه و محملی در دست 
دولتھای ارمنستان و آذر 
بایجان  برای انحراف افکار 
عمومی مردم ھر دو کشور از 
فساد و فقر و بیحقوقی است 

که در این کشورھا بیداد 
 میکند. 

جنگ قره باغ و 
 وضعیت سیاسی در ایران

جنگ قره باغ  از دو   
جنبه به شرایط سیاسی در 
ایران مربوط میشود. جنبه 
اول وضعیت متناقص رژیم در 
منطقه است. جمھوری 
اسلامی در این جنگ از یکسو 
متحد روسیه و ارمنستان در 

آذربایجان -مقابل بلوک ترکیه
اسرائیل است و از سوی  -

دیگر با دولت آذربایجان 
بعنوان دولت کشوری با 
مذھب رسمی تشیع از نظر 
ایدئولژیک ھمسو و ھم جھت 
است. از یکسو امام جمعه ھا 
دردفاع از "حکومت برادر" 
آذربایجان به منبر میروند و از 
سوی دیگر  کامیونھای  روسی 
حمل اسلحه از  طریق مناطق 
شمالی ایران مشغول کمک 
رسانی به نیروھای نظامی 
ارمنستان ھستند. این 
وضعیت متناقض موقعیت 
منطقه ای جمھوری اسلامی 
را بیش از پیش تضعیف 

 میکند. 
جنبه دیگر ارتباط جنگ 
قره باغ با شرایط سیاسی در 
ایران سربلند کردن نیروھای 

فاشیست ترک  -ناسیونالیست
در منطقه آذربایجان ایران 
است. این نیروھا که با ھر 
بھانه ای بر طبل نفرت پراکنی 
علیه ھمه مردم غیر ترک زبان 
میکوبند این بار در جنگ قره 
باغ بھانه تازه ای برای حمله 
به ارمنی ھا و فارسھا و کردھا، 
یا بعبارت دقیقتر مردم 
منسوب به این اقوام و ملیتھا، 
یافته اند. این تبلیغات و 

تحرکات فاشیستی، در جامعه 
ای که بخش عظیم مردم  در 
ھمه استانھای کشور درگیر 
مبارزه ای سخت و پیگیر با 
جمھوری اسلامی ھستند، بجز 
دفاع از رژیم و بدر بردن آن از 
زیر تیغ حمله توده مردم 
معنائی ندارد. باید فعالانه در 
برابر این تلاشھا ایستاد و آنرا 
خنثی کرد. در این مورد باید 
بیشتر نوشت اما موضوع اصلی 
این مقاله  یافتن راه حلی  
برای ختم جنگ جاری و کلا 
برای حل پایه ای تر مساله قره 
باغ است.  این راه حل به نوبه 
خود میتواند سیاستھا و 
اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی 
رژیم در منطقه و نفرت 
پراکنی ھای نیروھای 
ناسیونالیست ترک در ایران را 

 نیز خنثی دھد. 
ویژگیھای مساله قره 
باغ و راه حلھای کلاسیک 

 مساله ملی 
سئوال اینست که راه حل 
چیست؟  نیروھای چپ و 
مترقی، نیروھائی که خواستار 
حل مسله به نفع مردم قره باغ 
و کل مردم منطقه ھستند چه 
راه حل و آلترناتیوی دارند؟ 
رفراندوم و ھمه پرسی از  
مردم قره باغ؟ جدائی و 
استقلال؟ پیوستن به 
ارمنستان یا به آذربایجان؟ 

 خودمختاری؟ و یا ...؟
اینھا ھیچ یک راه حل  

نیست. برای راه حل واقعی و 
انسانی مساله باید ماھیت 
مساله را شناخت. بی شک 

 -نفرت پراکنی ھای قومی
نژادی، که بوسیله دو دولت 
آدربایجان و ارمنستان دامن 
زده میشود  یک عامل مھم و 
اساسی در ایجاد وضعیت 
حاضر است. دخالتگری 

از جمھوری  -دولتھای ثالث
اسلامی و ترکیه و اسرائیل تا 
روسیه و آمریکا و فرانسه و 

با استفاده از تخاصمات  -غیره
 -قومی -ناسیونالیستی

مذھبی نیز در تداوم این 

درگیری ھا نقش مھمی داشته 
است. اما ریشه مساله قره باغ  

به  -تبعیض و ستم ملی 
معنائی که  مثلا در مورد 

 -کردستان صدق میکند
نیست. بلکه بیشتر به مساله 
یوگسلاوی در دوره پس از 
فروپاشی شوروی شبیه است. 
ھم مساله قره باغ و ھم 

مستقل از ھر  -یوگسلاوی 
نوع سابقه و  قدمت تاریخی 
که جدل و کشمکش بین 
اقوام و مذاھب مختلف در این 
مناطق ممکن است داشته 

ناشی از شرایط دنیای  -باشد
پس از جنگ سرد است. 
ھمانطور که سر بلند کردن 
جنبش اسلام سیاسی در 
منطقه نه به جنگھای صلیبی 
و یا تخاصمات میان سنی ھا و 
شیعیان در دوران عشمانی، 
بلکه به ملزومات نظم 
کاپیتالیستی در عصرما مربوط 
میشود. جنگ قره باغ  نیز 
مانند تروریسم اسلامی، 
جمھوری اسلامی و  داعش و 
طالبان، و جنگ ھمسایه کشی 
در یوگسلاوی ناشی از 
ضروریات سیاسی حفظ و 
تداوم سلطه منطقه ای و 
جھانی بورژوازی در دنیای 
پسا جنگ سرداست. جنگ و 

مذھبی در  -نسل کشی قومی
یوگسلاوی بالاخره با تقسیم 
آن به چند کشور خاتمه یافت 
اما در مورد قره باغ این چشم 

 انداز ھم وجود ندارد.  
پیچیدگی  و ویژگی مساله 
قره باغ اساسا ناشی از سه 

 فاکتور است:
از نظر سیاسی مسله قره 
باغ ناشی از اعمال تبعیض و 
ستم ملی از طرف دولت 
مرکزی علیه بخشی از مردم 

آنطور که مثلا در  -نیست 

  -مورد کردستان صادق است
بلکه ناشی از تخاصم  و نفرت 

نژادی است  -پراکنی قومی 
که بین ساکنین در یک 
منطقه واحد بوسیله دو دولت 
ارمنستان و آذربایجان و 
نیروھای فاشیستی وابسته به 

 آنھا دامن زده شده است.  
از نظر جغرافیائی قره باغ 
برخلاف مناطق دیگری که 
مساله ملی دارند، منطقه ای 
در دل آذربایجان و تماما 
احاطه شده بوسیله آن کشور 
است و نه با ارمنستان و نه 
ھیچ کشور دیگری مرز 

 مشترک ندارد. 
از نظر دموگرافیک مردم 

درصد  ٨٠ارمنی زبان (
جمعیت قره باغ) و مردم ترک 
زبان در شھرھا و روستاھای 
مشترکی زندگی میکنند. از 
این نقطه نظر تمام منطقه قره 
باغ شبیه شھرھای "دوملیتی" 
نظیر ارومیه و ایلام در ایران و 

 یا کرکوک در عراق است.
این ویژگیھا راه حلھائی 
مثل استقلال یا خودمختاری 
و یا پیوستن به جمھوری 
آذربایجان و یا ارمنستان را بی 
معنی میکند. تا آنجا که به 

مربوط میشود علاوه استقلال 
بر اینکه استقلال منطقه ای که 
تماما بوسیله یک کشور دیگر 
احاطه شده عملا امکان پذیر 
نیست ( بویژه وقتی دولت 
کشور احاطه کننده استقلال را 
برسمیت نشناسد)، مشخصا در 
مورد قره باغ بخاطر ترکیب 
جمعیتی و با توجه به سابقه 
نفرت پراکنی ھا و نسل کشی 
ھای نیروھای فاشیستی ترک و 
ارمنی علیه یکدیگر، مساله 

 ٨٠درصد و  ٢٠تخاصم  بین 
در صد ھمچنان بعد از 

 جنگ قره باغ: راه حل چیست؟
 حمید تقوایی                        

 

  ١٠ادامه در صفحه 
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ابراھیم رئیسی در مورد 
قوه قضائیه که ایشان ریاست 

مدتی پیش آنرا به عھده دارد 
گفت "تنویر افکار عمومی از 
مھمترین برنامه ھای دستگاه 
قضائی است". براستی ھم این 
حکومت اقدامات شایانی در 
"تنویر افکار عمومی" انجام 
داده است. یک نمونه اش که 
این روزھا شاھد بوده ایم 
گرداندن مجرمین و متھمین 
در ملاء عام در وضعیتی غیر 
انسانی و تحقیر آمیز و ھمراه 
با شکنجه و کتک کاری آنھا 
در برابر چشم مردم است. 
برای نمونه روز سه شنبه این 

نیروی انتظامی مھر  ۱۵ھفته 
ھای  تھران فردی را در خیابان
ھای  شھر گرداند که رسانه

شرور محله »داخلی او را 
در  .اند تھران نامیده «مشیریه

ویدیوھایی که از این صحنه در 
ھای اجتماعی منتشر  شبکه

شده است، ماموران نیروی 
شوند که  انتظامی دیده می

سوار بر خودرو و با نقاب در 
و بر سر و   کنار او ایستاده

زنند و او را در برابر  رویش می
چشم مردم شکنجه میکنند. 
قبل از آن نیز مشابه این 
نمایش در رشت اجرا شده بود 
و نیروی انتظامی فردی را در 
سطح شھر گرداند که ادعا 

شنبه ھفته  میکردند سه
گذشته (ھشتم مھر) یک 
درگیری خیابانی را به داخل 
بیمارستان پورسینای رشت 
کشانده بود. حدود دو ھفته 
قبل نیز پلیس دست به 
اقدامی مشابه در محله تھران 

پارس زد. این نوع اقدامات از 
سالھا قبل توسط حکومت 
انجام شده است. اما مدتی 
متوقف شده بود و این بار 
شاید برای ھمان ھدف "تنویر 
افکار عمومی" که رئیسی 
قولش را داده بود، مجددا از 
سر گرفته شده است. اینکه 
این به اصطلاح مجرمین واقعا 
جرمی مرتکب شده اند یا نه 
نیز خود در سیستم جمھوری 
اسلامی زیر سوال جدی است. 
اما در ھرحال نفس این 
نمایش توحش بروشنی 
"تنویر" مورد نظر رئیسی را 

 نشان میدھد. 
گزارشھای زیادی از 
شکنجه ھای وحشیانه 
متھمین جرائم جنائی و غیر 
جنائی در درون زندانھا و 
بازداشتگاھھای حکومت 
منتشر شده است و بیشتر آنھا 
را خود زندانیان بازگو کرده اند 
و کاملا قابل استناد و قابل 
اتکاء است و اینھا نیز بخشی 
از سیاست کثیف حکومت 
توحش اسلامی است. اما این 
گزارشات و مشاھدات اینجا 
موضوع بحث نیست. بحث بر 
سر یک سنت عھد عتیقی و 
مربوط به نیروھای دوران 
جاھلیت و توحش است که 
امروز در قرن بیست و یکم 
توسط حکومت دارد در برابر 
چشم مردم به اجرا گذاشته 

این وحشی گری که میشود. 
در اسلام بنام "تشھیر" 
شناخته میشود بر اساس 
احادیث و قوانین اسلامی 
است که مجرمین مشخصی را 

در ملاء عام بگردانند و تحقیر 
و شکنجه کنند. براستی این 
نوع سیاستھا از جانب یک 
دولت در این دوره از تاریخ 
بشری باور کردنی نیست. و 
اوج بربریت و عقب ماندگی و 
پوسیدگی مغز حاکمین این 
کشور را بازتاب میدھد. اینکه 
انسانی را به دلیل اینکه 
جرمی ھرچند بزرگ و یا 
کوچک مرتکب شده است، در 
وضعیتی فلاکت بار و تحقیر 
آمیز در برابر چشم مردم 
بگردانند، فقط نشان میدھد 
که عاملین چنین سیاستھایی 

از بدترین اوباش و اراذل خود 
تاریخ بشرند و بویی از 
ارزشھای مدرن و پیشرو 
بشری نبرده اند. با این نوع 
سیاستھا و اقدمات نه فقط 
مجرمین راھی برای بازگشت 
به جامعه پیدا نمیکنند، بلکه 
برعکس به موجوداتی زخم 
خورده و انتقامجو و پر از عقده 
تبدیل میشوند و معلوم نیست 
که در ادامه زندگی شان دست 
به چه اقداماتی خواھند زد. 
بعلاوه چنین سیاستی جامعه 
را نیز مسموم میکند. مردمی 
که در معرض این نوع اقدامات 
قرار میگیرند عملا شکنجه 
میشوند و برخی ممکن است 
بتدریج در معرض عقب 
ماندگی و قھقرای اخلاقی و 
اجتماعی حکومت اسلامی 

 قرار گیرند.
جمھوری اسلامی با این 
سیاستھا قطعا یک ھدف 
سیاسی را ھم دبنال میکند و 

آن قدرت نمایی در برابر مردم 
سرنگونی طلب است. 
میخواھند با نمایش 
ظرفیتھای توحش خود جامعه 
را مرعوب کنند و عقب برانند. 
شاید این جنبه حتی مھمترین 
ھدف حکومت از نمایش 
توحش علیه مجرمین در برابر 

 چشم مردم باشد. 
ما مردم موظفیم که در 
برابر این نوع اقدامات و 
سیاستھای حکومت نیز بھر 
شکل ممکن بایستیم. باید این 
وحشی گری را محکوم کرد. 
باید به مردم ھشدار داد که 
بویژه کودکانشان را از این 
صحنه ھای وحشیانه و دیگر 
نمایشات وحشیانه حکومت 
نظیر اعدام و شلاق دور کنند. 
باید به مردم فراخوان داد که 
علیه این نوع سیاستھا به ھر 
شکلی که میتوانند ابراز انزجار 
کنند. پایمال کردن شخصیت 
یک زندانی ھر جرمی که 
مرتکب شده باشد مسموم و 
ضد انسانی است و خود تولید 
کننده جرم و جنایت است. 
اگر تحقیر و شکنجه و پایمال 
کردن حرمت افراد در جامعه 
به امری عادی تبدیل شود، 
مھار ھمه نوع اقدامات 
مجرمانه و ضد انسانی رھا 
میشود و فضای جامعه با 
آموزش و فرھنگ ضد بشری و 
عقب ماندگی و دور از شان 
انسان مسموم میشود. تجربه 
خود جمھوری اسلامی نمونه 
گویایی از این واقعیت است که 
این نوع مجازاتھا و کل 

سیاستھای این حکومت خود 
یک منشاء تولید و گسترش 
جرم و جنایت در جامعه است. 
برعکس در کشورھایی که 
زندانی ھر جرمی که انجام 
داده باشد از حقوق و حرمت و 
فضای انسانی برخوردار 
میشود و فرصت می یابد که 
خود را باز سازی کند و به 
اشتباھات خود پی ببرد، 
کمترین میزان جرم و جنایت 

 در جامعه وجود دارد. 
جمھوری اسلامی براستی 
حکومت وحوش از 
گوربرخاسته تاریخ است که 
مفتخوران سرمایه دار بر سر 
مردم حاکم کرده اند. کل 
قوانین و سیاستھا و اقداماتش 
از منطق و ارزشھای پیشرو و 
مدرن انسانی تھی است و 
فقط نماینده عقب مانده ترین 
و غیر انسانی ترین تفکرات و 
سنتھای دوران جاھلیت بشر 
است. در برابر این حکومت 
کارگران و معلمان و 
دانشجویان و زنان و جوانان و 
بازنشستگان و کل مردم 
پیشرو و انسان دوست و مدرن 
این کشور قرار دارند و بدون 
تردید با در ھم کوبیدن این 
دستگاه متعفن حاکم در این 
کشور، کل سنتھا و سیاستھا و 
قوانینش را برای ھمیشه از 
تاریخ بشری پاک خواھند  کرد 
و فضای امن و آزاد و مدرن و 
انسانی را بر جامعه حاکم 

 خواھند نمود. *

 "تنویر افکار عمومی" 
 توسط حکومت اسلامی! 

 کاظم نیکخواه                       
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دعوت  به
مدافع حقوق  سازمان  یک 

زنان ، روز شنبه سوم اکتبر، 
روزی که درھای مساجد در 
آلمان برای عموم باز بود، در 
مقابل مسجد حکومت اسلامی 
در ھامبورگ میتینگی برپا شد 

نفر از شخصیت  ١٢که در آن 
ھای سرشناس منتقد حکومت 
اسلامی و اسلام سیاسی و 
ھمچنین چند نماینده پارلمان 
آلمان از احزاب متعدد 

در ادامه  سخنرانی کردند". 
اعتراضاتی که در کشور آلمان 
در مورد مرکز اسلامی 
ھامبورگ وابسته به حکومت 
 .اسلامی ایران در جریان است
یک ھفته قبل از این 
میتینگ، روزنامه معتبر دی 
ولت، مصاحبه و رپرتاژ مفصلی 
در مورد جاسوسی این مرکز 
علیه اپوزیسیون حکومت 
اسلامی منتشر کرد. در این 
رپرتاژ و مصاحبه مفصل که در 
روزنامه "ولت ام سونتاگ" 
منتشر شد، گفته شد که مرکز 
اسلامی ھامبورگ دست دراز 
شده حکومت اسلامی در 
آلمان است و این مرکز به 

سازماندھی ترور و ھمچنین 
آموزش تروریستھای اسلامی 
طرفدار حکومت اسلامی 
مشغول است. چند ماه قبل 
نیز بعد از ترور قاسم سلیمانی، 
در مسجد آبی وابسته به مرکز 
اسلامی ھامبورگ، مراسم 
بزرگداشت سلیمانی برگزار 
شده بود که مینا احدی و علی 
توپراک مسئول سازمان کردھا 
در آلمان و عضو حزب 
سوسیال مسیحی از این مرکز 
شکایت کرده بودند و 
دادستان آلمان این شکایت را 
پذیرفته بود که در حال 

 .بررسی ھستند
میتینگ در مقابل مسجد 
و سخنرانی ھای تند 
نمایندگان پارلمان و ھمه 
سخنرانھا نشان دادند که 
مراکز وابسته به حکومت 
اسلامی که شامل سفارت این 
حکومت و ھمین مراکز 
اسلامی و مساجد آبی و یا امام 
علی در اروپا و کانادا و امریکا 
و در ھمه جا ھست، مورد 
توجه افکار عمومی ھست و به 
ویژه در آلمان حلقه محاصره 
دور این مراکز دارد تنگ تر 

 .میشود
سخنرانھا در این مراسم 
ھمگی تاکید داشتند که این 
مراکز، منافع حکومت اسلامی 
را پیگیری میکنند. این مراکز 
سازمان دھنده کلاسھای 
درس دانشگاه و کورسھای 
تدریس اسلام ھستند که 
اساسا ھدفشان جذب شیعیان 
از سراسر جھان و تبدیل 
کردن آنھا به تروریستھای 
طرفدار خمینی و خامنه ای و 
کسانی است که ھم اکنون به 
سوریه و یمن و افغانستان و .. 
فرستاده میشوند تا در معیت 
سپاه پاسداران و سپاه قدس 
برای سرکوب مردم و دفاع از 
منافع حکومت اسلامی 

 .کشته شوند بجنگند و 
در آلمان صحبت از 
ممنوع کردن و بستن این 
مرکز است . بدنبال ممنوع 
کردن حزب الله در آلمان قدم 
بعدی ممنوع کردن مراکز 
وابسته به حکومت اسلامی 
است، مراکزی که ھر ساله در 
برلین مراسم روز قدس 
سازمان میدھند و شعارھای 
کشتن بی خدایان و یھودیھا و 
نابودی کشور اسرائیل را سر 

 .میدھند
یک جنبه مبارزه ما در 
آلمان، مقابله با نفوذ 
سازمانھای اسلامی در این 
کشور بوده است. واقعیت 
اینست که با رشد و قدرت 
گرفتن جنبش اسلامی در 
ایران و در بسیاری از 
کشورھای منطقه، نیروھای 
وابسته به این جنبش اسلامی 
در اروپا و در ھمه جا پیدا 
شده و سازمانھای متعدد 

اسلامی ھر یک وابسته به 
کشوری در اروپا و  در ھمه جا 
سعی میکنند مردم فراری از 
کشورھای اسلام زده را در 
ھمین جا نیز کنترل کنند. و 
متاسفانه دولتھای اروپایی و 
غربی به دلیل سیاست 
مماشات خود با حکومتھای 
اسلامی با این نیروھا نه فقط 
کنار میایند، بلکه آنھا را 
نماینده فراریان قلمداد کرده 
و چنین وانمود میکنند که با 
دادن امتیازات مالی و معنوی 
به این سازمانھای اسلامی، 
را در این کشورھا  مسلمانھا !! 
ادغام و یا انتگره میکنند. 
اتفاقات نا میمونی که در 
سالھای گذشته جلوی چشم 
ھمه در حال افتادن ھست و 
ما یعنی کادرھا و اعضای 
حزب کمونیست کارگری 
نھاد اکس مسلم که به   و
ابتکار ما تشکیل شده، تنھا 
جریاناتی ھستیم که در کنار 
سازمانھای اتئیست و منتقد 
دخالت مذھب در سیستم و 
در آموزش و پرورش، در کنار 
ھم سالھا علیه این سیاست 

 .مبارزه کرده ایم
از سوی دیگر بدلیل 
مبارزات درخشان مردم در 
ایران و لبنان و عراق و سوریه 
و بویژه بدلیل مبارزات زنان 
در این کشورھای اسلام زده، 
توجه افکار عمومی به این 
موضوع جلب شده و اکنون 

شیب زمین به نفع ما عوض 
 .شده است

در ھر حال در آلمان داریم 
بطرف ممنوع کردن مرکز 
اسلامی ھامبورگ و بستن 
مسجد امام علی می رویم و 
قرار است بزودی در سطح 
مقامات بالای آلمان و 
نمایندگان پارلمان و حتی در 
حزب سبز آلمان در یک 
نشست ویژه در این مورد 
صحبت بشود و به زودی 
کنفرانس بزرگ دیگری در این 
مورد در آلمان برگزار میشود 
که از نظر من ھمگی کمک 
خواھند کرد ما به این ھدف 

 .نزدیکتر شویم
این یک پیشروی بزرگ ما 
در تحمیل سیاست بایکوت 
سیاسی حکومت اسلامی ایران 
است. واقعیت اینست که 
مراکز اسلامی وابسته به 
حکومت اسلامی، مھمترین 
مراکز گسترش دست و پای 
حکومت اسلامی در غرب 
ھستند و فراخوان من به ھمه 
فعالین سیاسی و احزاب 
اپوزیسیون اینست که این 
مراکز را در ھمه جای دنیا و 
بویژه در کانادا ، زیر فشار قرار 
دھید و کاری بکنید که 
این .مراکز در ھمه جا بسته 

                       .*شوند
 

  ۲۰۲۰سپتامبر ٧

 مبارزه برای تعطیل
 مرکز اسلامی ھامبورگ 

 مینا احدی                           
 
 
 
 
 

 این مرکز دست دراز شده حکومت اسلامی است



 6 انترناسیونال  2020مهر  18 

جنگ قره باغ که از قریب 
سال پیش تاکنون صدھا  ۳۰

ھزار انسان را کشته، آواره و 
بیخانمان کرده است و الان 
درحال اوج گرفتن است 

 «ترکھا و ارمنیھا»جنگی میان 
نیست. جنگ دو دولت، دو 
ھیئت حاکمه در آذربایجان و 
ارمنستان است که به نام دفاع 

«ترکھا یا ارمنیھا»از  براه  
 انداخته اند و ادامه میدھند.

یک رکن اصلی راه حل 
نھایی این جنگ خانمانسوز 

مذھبی پایان دادن به  -قومی
حاکمیت نیروھای 

مذھبی در ھر  –ناسیونالیست 
دو طرف، بدست گرفتن 
اختیار و سرنوشت سیاسی در 
این کشورھا توسط نیروھا و 
مردمی است که ھیچ نفعی در 
کشتار و قتل عامھای قومی و 
مذھبی ندارند و استقرار 
ساختاری سیاسی است که 
تامین حقوق شھروندی ھمه 
ساکنین منطقه وظیفه 

 اصلیش است.  
دروغھای ناسیونالیستی 

 در باره ریشه تنش:
مثل ھمه تاریخھا در باره 
تنشھای قومی و مذھبی، اینجا 
ھم مورخین و تحلیلگران 
ناسیونالیست ترک و ارمنی 
سراپا دروغ تحویل مردم داده 
اند. روایت ھر طرف را نگاه 
میکنید سرشار از جنایات 
فجیع توسط طرف مقابل و 
پنھان کردن جنایات خودشان 
و نفرت پراکنی علیه طرف 

 مقابل است. 
میتوان تاریخ و ریشه ھای 
تنش امروز در قره باغ را تا 

دوران مادھا و حمله ھا و 
اشغالھای متعدد توسط 
امپراطوریھای روم و 
ھخامنشیان و ساسانیان و 
حملات ددمنشانه مغولھا و 
تیمور لنگ و ھونھا و نقش 
عباسیان و صفویان و قزلباشھا 
و قاجارھا و تزارھای روسیه و 
بعدا سیاستھای استالین عقب 
برد و نقش ھر کدام در 
جابجایی ھای دموگرافیک و 
نسل کشی ھا و آواره سازیھا را 
نشان داد. اما فجایعی که به 
نام ارمنی و ترک الان رخ 
میدھد ریشه در معادلات و 
تنشھای سیاسی دوران معاصر 
و رقابتھا و اردوکشیھا و 
جنگھای نیابتی دول مرتجع 
منطقه و حامیان جھانیشان 

 دارد. 
قره باغ ھر تاریخی پشت 
سر گذاشته باشد این روشن 
است که در جنگ قره باغ دو 
دولت آذربایجان و ارمنستان 
به نمایندگی از دو ایدئولوژی و 
دو جنبش فاشیستی ترک و 
ارمنی، مسائل انباشته شده در 
این تاریخ طولانی را برای 
رسیدن به مقاصد سیاسی و 
طبقاتی ھمین امروزشان به 
کار میگیرند. مردم این منطقه 
برای قریب یک قرن کنار ھم 
زندگی کرده اند تا اینکه 

فاشیستھای حاکم  -ناسیونال
در آذربایجان و ارمنستان به 

آرمانھا و سرزمینھا و »نام 
ترک و ارمنی  «خاکھای مقدس

جنگ راه انداخته و جنایات 
دھشتناکی را مرتکب شده اند. 
قتل عامھا و پاکسازیھای قومی 
در باکو و سومقاییت و 

خوجالی توسط فاشیستھای 
ترک و ارمنی فقط چند نمونه 
ھستند که رنجھای بی حد و 
حصری به مردم از ھر دو 

 تحمیل کرده اند.   طرف
جنگ قره باغ در 
خدمت نیاز سیاسی 

 طبقات حاکم!
سری به رسانه ھای 
اجتماعی بزنید تا مستقیما از 
اخبار مربوط به فساد اقتصادی 
و سیاسی طبقات سرمایه دار 
حاکم در ارمنستان و 
آذربایجان، دره عمیق میان 
فقر و ثروت در ھر دو کشور، 
اعتراضات اجتماعی و سیاسی 
طبقات و اقشار محروم به این 
وضعیت، خشونت نیروھای 
سرکوبگر ھر دو دولت در ھر 
دو کشور مطلع شوید. در 
آذربایجان نزدیک سی سال 
است که حیدر علی اف و 
وارثش الھام علی اف در 
حاکمیت بوده اند و ثروت و 
امکانات کشور را در خدمت 
ھزار فامیل مافیایی میلیاردر 
حاکم چپاول کرده اند. در 
ارمنستان ھمین چند سال 
پیش جنبش اعتراضی مردم را 
به نفع نیکول پاشینیان 
مھندسی کردند تا خواست 
طبقات محروم و ستمدیده را 
با وعده اصلاحات ساکت 

 کنند. 
یک زمینه مستقیم تقابل 

نجات »نظامی دو طرف به نام 
تحت  «خاک و ملت و میھن

الشعاع قرار دادن اعتراضات 
سیاسی داخلی توسط طبقات 
محروم و ستمدیده در ھر دو 
کشور و فائق آمدن بر 
بحرانھای سیاسی داخلی 

 است. 
 جنگ قره باغ و

 ارتجاع منطقه ای!  
در جنگ قره باغ نه فقط 
دولتھای آذربایجان و 
ارمنستان بلکه دولتھای 
دیگری درگیر ھستند که در 
صف بندیھا و تنشھا و جنگھای 
مربوط به بحران حل نشده 
منطقه نقش فعال داشته و 

دارند. روسیه و جمھوری 
اسلامی و ترکیه و اسرائیل و 
عربستان سعودی و نھایتا 
آمریکا و دول اروپا ھر کدام در 
حل و فصل نھایی مساله قره 
باغ دنبال شرایطی ھستند که 
به قیمت ھر سطحی از کشتار 
و آوارگی و بی خانمانی مردم، 
اردوی خودشان در صف بندی 
 منطقه ای دست بالا پیدا کند. 
ھمین ھفته گذشته، 
مستقل از اینکه کدام طرف 
تحریکات نظامی را شروع 

که حقیقت آن را  -کرده است 
نمیتوان از ادعاھای ھمیشه 
دروغ ھر دو طرف استتناج 

فورا روسیه و جمھوری  –کرد 
اسلامی و ترکیه و دولتھای 
اروپایی و آمریکا و سایر 
 کشورھای منطقه فعال شدند. 

طبقه حاکم روسیه از قبل 
جنگ دو دولت آذربایجان و 
ارمنستان و جنگ قره باغ و با 
فروش سلاح به ھر دو طرف 
میلیاردھا دلار به جیب زده 
است. ھمین امروز روسیه 
ضمن حفظ ظاھر بیطرفی و 
طرفداری از راه حل 
دیپلماتیک، عملا از طریق 
خاک ایران و با ھمکاری 
جمھوری اسلامی برای ارتش 
ارمنستان خدمات لجستیکی و 
نظامی میدھد. از نقطه نظر 
توازن قوای بعدی در  حل و 
فصل منازعات منطقه ای، 
برای پوتین دست بالا پیدا 
کردن ارمنستان در جنگ قره 
باغ اھمیت دارد. ارمنستان در 

منازعات منطقه ای در بلوک 
روسیه قرار دارد و متحد 

 استراتژیک قلمداد میشود.    
اردوغان در نقطه مقابل، 
علنا فریاد میزند آذربایجان و 
ترکیه "یک ملت و دو دولت" 
ھستند و مزدوران اسلامی و 
جھادیش در شمال سوریه را 
برای کمک به "برادران 
اسلامی ترک" گسیل میکند تا 
ھم به نام "نجات برادران 
ترک" مردم معترض خود 
ترکیه را با تحریکات 
ناسیونالیستی سرکار بگذارد و 
ھم به مثابه یک رھبر اسلامی 

ناسیونالیست مقتدر در   –
بحران سیاسی منطقه ظاھر 
شود. او که نتوانسته در صحنه 
خونین سوریه به اھدافش 
برسد این بار میخواھد با دست 
بالا پیدا کردن جمھوری 
آذربایجان در این مناقشه به 
عنوان یک رھبر مقتدر ظاھر 
شود تا شاید فرجی برای تحقق 
آرزوی مالیخولیایی دیرینه اش 
برای اعاده امپراطوری عثمانی 

 حاصل شود.   
می بینید که خاصیت و 
نفع سیاسی ناسیونالیسم و 
تحریکات ناسیونالیستی و 
فاشیستی فقط داخلی نیست. 
فقط در خدمت الھام علی اوف 
در آذربایجان و نیکول 
پاشینیان در ارمنستان و 
طبقات حاکم این دو کشور 
نیست. فراتر است. منطقه ای 
است. به یک معنا حتی جھانی 

فاشیسم  -جنگ قره باغ، ناسیونال 
 ترک و ارمنی و راه حل!

 محسن ابراھیمی
 

  ١١ادامه در صفحه 
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جمھوری کثافت اسلامی 
نشان داد که جرثومه ی نکبت 
و جنایت است. حکومت دون 
شان انسان، چھره ی کریه 
اش را از ھمان فردای انقلاب 

و حتی پیش از آن نشان  ۵۷
داد. چھره ی دیوآسای ضد 
زن جمھوری خون و لجن از 

در سرکوب  ۵۷ھمان اسفند 
تظاھرات شجاعانه ی زنان در 
اول مارس آنسال نمایان شد و 
بعد از آن نیز با کشتارھای 
سبعانه اش در کردستان و 
گنبد و در فاجعه ی کوی 
دانشگاه و قتل ھای زنجیره 
ای در جھرم و کرمان و تھران 
و در جای جای ایران ثابت شد 
که این رژیم جز با زبان زور و 
خشونت نمی تواند حرف بزند. 
زنان در مرکز انواع خشونت 
ھای حکومت اسلامیست ھای 
به قدرت رسیده قرار داشتند و 
تا به امروز نیز زنان به دلیل 
آنکه در مقابل این حکومت 
خشونت آفرین ایستاده اند، 
آماج کورترین و وحشیانه ترین 
حملات سازمانیافته قرار 
گرفته اند. بعد از آنکه مقاومت 
جانانه ی زنان و مردان جامعه 
دست ھای آلوده ی حکومت 
مرتجعین تاریخ را از سنگسار 
کوتاه کرده است و طرح ھای 
گوناگون نیروی انتظامی و 
گشت ھای ارشاد یکی پس از 
دیگری سرش به سنگ خورد، 
گله ھای اوباش و آتش به 
اختیار به فتواھای پنھان و 
آشکار آیت اله ھای قرون 
وسطایی به صورت زنان اسید 
پاشیدند تا ھم زنان را از 
پیگیری مطالبات حقوق شان 
منصرف کنند و ھم جامعه را 

 مرعوب سازند.
اگر تا دیروز امام جمعه 
اصفھان در لفافه گفت که باید 
چوبھا را برای زنان بالا برد و 
در پی آن زنان زیادی قربانی 
پروژه ی حکومتی اسیدپاشی 
شدند و عاملان این جنایت و 
شناعت تا امروز شناسایی و 
تحت تعقیب قضایی قرار 
نگرفتند، امروز یک بار دیگر و 
این بار با لحنی بی پروا و 
آشکارتر می گویند که ھمان 
اوباش و اراذل دولت پناه و 
دست ساز نھادھای امنیتی 
باید جامعه را برای زنان، ناامن 
کنند! "جامعه را برای زنان نا 
امن کنید" اسم رمز کشتن و 
اسید پاشیدن است. این 
فرمان ضدبشری را فقط امام 
جمعه ی اصفھان نداده است 
بلکه امام جمعه ی بجنورد در 
خراسان شمالی ھم این نعره 
ی ددمنشانه و شیطان صفتانه 
را سر داده است. ھمزمانی و 
ھمزبانی این نعره ھای 
اھریمنی و ضدزن، نشان از 
سیستماتیک بودن آن دارد. 
نشان از یک ھدایت و حمایت 
حکومتی است که ریشه ی 
گندیده ی آن به ستاد 
سیاست گذاری امامان جمعه 

 و به بیت خامنه ای می رسد.
مروجین و آمران خشونت 
یک چیز را خوب تشخیص 
داده اند و آن پیگیری و 
خستگی ناپذیری زنان برای 
مطالبات و احقاق حقوق 
اجتماعی شان است. اگر در 

سرکوب  ۶۰و دھه ی  ۵۷سال 
زنان در پناه سکوت و بی 
خبری و بی رسانه گی صورت 
می گرفت، امروز زنان معترض 

و آزادیخواه ھم تعدادشان 
بسیار بیشتر شده است و ھم 
اینکه جنبش زنان با جنبش 
ھای اجتماعی نظیر جنبش 
کارگری و معلمان و 
دانشجویان و با جنبش علیه 
سانسور پیوند خورده است و 
ھم اینکه رسانه ھای فراگیر و 
شبکه ھای اجتماعی، 
مطالبات و اعتراضات زنان را 
به طرز گسترده ای انعکاس 
می دھند. بطوریکه کمتر 
فشار و سرکوبی است که از 
دید جامعه و از نگاه وجدان 

 بیدار بشریت پنھان بماند. 
در اعتراض به سخنان 
سخیف و ضدزنی که از دھان 
یاوه گوی امامان جمعه ی 
اصفھان و بجنورد بیرون آمده 
است، کاربران شبکه ھای 
اجتماعی یکصدا بپا خاستند تا 
جاییکه آمران بی شرم 
خشونت علیه زنان که در 
حقیقت آمران خشونت علیه 
جامعه اند، به غلط کردن 
افتادند و حرف خود را پس 
گرفتند. اگرچه ممکن است 
مثل ھمیشه دروغ گفته 
باشند، چراکه دروغگویی 
کارشان است، اما این حقیقت 
فشار از پایین نشان داد که 
حکومت و منادیان سرکوب، با 
فشار افکار عمومی روبرو 
ھستند. اگر تمام رسانه ھا در 
چنبره حکومت به اسارت 
گرفته شده است، شبکه ھای 
اجتماعی در دست مردم 
است. ھمه می دانند که این از 
گور برخاستگان تاریخ و این 
داعشیان حاکم و ایادی کھنه 
پرست شان اگر بتوانند، و اگر 
فشار افکار عمومی و شبکه 
ھای اجتماعی نباشد، نفس 
کشیدن را ھم قدغن می 

 کنند.
عقب نشینی دو امام 

جمعه از فرمان خشونت علیه 
زنان، تنھا دروغگویی و حیله 
ی آن ھا نیست. بلکه پیشروی 
جنبش زنان و اعتراضات 
گسترده ی اجتماعی نیز 
ھست. پیشروی ای که 
حکومت از اعتراف  به آن 
وحشت دارد. ھمانطور که از 

 سرنگون شدن می ھراسد.
از جنبه ی حقوقی ھم اگر 
به حرف ھای ضدزن این دو 
نماینده ی حکومت سرکوبگر و 
داعشی نگاه کنیم، به دروغین 
بودن احکامی مانند"اقدام 
علیه امنیت ملی!" و یا 
"تشویش اذھان عمومی!" که 
در پرونده ساز ی ھا علیه 
کارگران و معلمان و زنان و 
دانشجویان و بازنشستگان به 
کار می برند بیشتر پی می 
بریم. چه کسی امنیت جامعه 
را به خطر انداخته است؟ 
کارگران بیکار شده و معترض 
به زندگی  زیر خط فقر یا این 
امامان جمعه؟ چه کسانی 
اذھان عمومی را مشوش می 
کنند؟ کارگران معترض ھفت 
تپه که جلوی غارت ثروت ھا 
توسط بخش خصوصی 
ایستاده و به خیابان آمده اند 
یا این دو نماینده ی خامنه ای 
و حکومتش که موجی از 
نگرانی را به جامعه پمپاژ 
کرده اند؟ چه کسانی روح و 
روان جامعه را بیمار می 
کنند؟ خانواده ھای دادخواه 
کشته شدگان ھواپیمای 
اوکراینی ساقط شده با موشک 
ھای سپاه، یا امامان جمعه که 
با سخنان نفرت انگیز خود 

تخم قتل و غارت و خشونت را 
 در جامعه می پراکند؟

این چه دستگاه قضایی 
است که دست ھای کثیف و 
خون آلود این بیماران 
خشونت آفرین را علیه مردم 
باز گذاشته است! اگر این دو 
نفر بر حسب نااگاھی و لق لقه 
ی زبان، این فرمان زن 
ستیزانه و نا امن کننده ی 
جامعه را داده اند، چرا سران 
سه قوه و در راس آن ھا 
خامنه ای سکوت کرده اند؟ 
خامنه ای که برای ھر موضوع 
کوچک و بی اھمیتی ساعت 
ھا روضه خوانی می کند و 
ھشدار می دھد و نفی و نھیب 
می زند، چرا در برابر این دھن 
کجی بزرگ به مردم، ساکت 

 نشسته است؟
مردم می دانند که این 
حرف ھا که از بعضی منابر و 
از دھان امامان جمعه و 
جماعات بیرون می آید چه 
بسا سیاست راس بالای 
حکومت است و برای ھمین 
است که جامعه و وجدان ھای 
گاه و معترض یکپارچه در  آ
مقابل این جنایات می ایستد و 
تصمیم گرفته است  که جامعه 
را از شر این وصله ی ناجور در 
قرن بیست و یکم خلاص کند. 
آن روز دور نیست. صدای 
شیپور سرنگونی جمھوری 
اسلامی از ھمه جای ایران 
بلند شده است. امام جمعه ی 
اصفھان و بجنورد پنبه ی 
نادانی را از گوششان بیرون 
بیاورند تا فریاد مردم را 

 بشنوند!* 

 آمران علنی خشونت
 مراد مکوندی  
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روز جھانی کودک را به 
ھمه انسانھای کودک دوست 

گوییم. جھانی شاد  تبریک می
و ایمن حق ھمه کودکان 
است. این جھانی است که باید 
به نیروی اراده و عزم ما برای 
کودکان ساخته شود. جھانی 
فارغ از بردگی مزدی و 
نابرابری برای ھمه کودکان 
ضروری ترین اقدام بشریت 

 .متمدن است
چنین  جھان ھیچگاه این

برای کودکان ناامن و مملو از 
خشونت نبوده است. جنگ و 
فرار و آوارگی مصیبت بار 
کودکان، در جھان سراسر پر 
از تبعیض و نابرابری به بخشی 
از حرمان بی پایان زندگی 
میلیونھا کودک بدل شده 

 .است
علیرغم ادعاھای پوچ 
دولتھا، نه تنھا از ابعاد کار 

ای کودکان، ازدواج  حرفه

کودکان، استفاده جسنی از 
کودکان، بیماری و مرگ و میر 
کودکان، سوءتغذیه و 
محرومیت از دسترسی به 
آموزش و . . . کاسته نشده 
است که روز به روز وضعیت 
کودکان در سراسر جھان رو 
به وخامت بیشتر گذاشته 

 .است
در جمھوری اسلامی 
ایران، دست دراز شده مذھب 
و قوانین ارتجاعی در زندگی 
کودکان، مانند جھنم زیر پای 
کودکان دھان گشوده است. 
گرانی، بیکاری و بی تأمینی 

ھا مستقیما زندگی  خانواده
میلیونھا کودک را به ورطه 

 .نابودی کشانده است
سوء تغذیه آشکار صدھا 
ھزار کودک را به کام مرگ 
تدریجی کشانده است. آموزش 
و پرورشی مملو از تبعیض و 
نابرابری، سبب محروم شدن 

بیش از ھفت میلیون کودک و 
نوجوان از چرخه آموزش شده 
است. در حالیکه ھیچ منبع و 
مرجع قانونی و دولتی برای 
دفاع از حقوق کودکان وجود 
خارجی ندارد. مدافعین حقوق 
کودکان، مداوما با پیگرد 
قضایی و زندان روبرو 

 .شوند می
مدافعین سرشناس و 
محبوب حقوق کودکان، بھنام 
ابراھیم زاده، سعید شیرزاد، 
آتنافرقدانی، آتنا دائمی، امید 

علیشناس و. . . به جرم دفاع 
از حقوق برابر کودکان به 

المدت محکوم  زندانھای طویل
 اند. گشته

علیرغم ھمه ارعابھا و 
ھای قانونی، اما  ممنوعیت

جامعه تصمیم قاطع گرفته 
است که به دفاع از کودکان 
برخیزد. جمھوری اسلامی را 
به عقب نشینی وادارد و با 
خواستھای انسانی، جھانی 
شاد، خلاق و ایمن را برای 

 کودکان مھیا کند.

روز جھانی کودک روز 
اعلام کیفرخواست جھان 
متمدن علیه بربریت و کودک 

ھا،  ھا، دولت ستیزی حکومت
مذاھب و سنن عقب مانده 

 است.
نھاد کودکان مقدمند، با 
طرح خواستھای فوری، ھمه 
نھادھا و فعالین دفاع از حقوق 
کودکان را به ساختن جھانی 

 خواند* شاد و ایمن، فرا می
 نھاد کودکان مقدمند

 روز جھانی کودک را گرامی بداریم!

بنا به گزارشھای  
منتشر شده با 
درگذشت محمد رضا 
شجریان خواننده 
معروف، پنجشنبه شب 
گذشته شمار زیادی از 
مردم، زن و مرد در 
برابر بیمارستان جم 
محل درگذشت او جمع 
شدند و شروع به شعار 

تظاھر  دادن کردند.
کنندگان به انتقال 

مخفیانه جسد شجریان 
به بھشت زھرا اعتراض 
داشتند و زن و مرد 
ترانه ھای شجریان را 
میخواندند. مردم شعار 
مرگ بر دیکتاتور، مرگ 
بر خامنه ای، ننگ ما 
ننگ ما صدا و سیمای 
ما سر میدادند، سرود 
یاردبستانی میخواندند 
و یاد محمد رضا 
شجریان را که زیر فشار 

و محدودیتھای 
حکومت بود، با شعار 
"دیکتاتور بمیرد، شجر 
ھرگز نمیرد" گرامی 
داشتند. نیروھای 
انتظامی به تظاھر 
کنندگان حمله کرده و 
شماری را دستگیر 
نمودند. مردم تلاش 
کردند دستگیر شدگان 
را آزاد کنند و با 
نیروھای انتظامی 
درگیر شدند. ماشینھا 
چراغھا را روشن کرده 
بودند و بوق میزدند و 
با تظاھر کنندگان ابراز 
ھمراھی میکردند. 
نیروھای انتظامی 
ورودیھای منتھی به 

بیمارستان جم از 
جمله خیابان مطھری، 
مدرس، مھرآباد و 
جوانه را بستند . این 
خیابانھا پر از نیروھای 
امنیتی بود. تعدادی از 
تظاھر کنندگان 
دستگیر و بسیاری نیز 

توسط لباس شخصی 
ھا ضرب و شتم 

 شدند.*

 نابود باد 
 حکومت اسلامی!

(این گزارش برای 
انترناسیونال تھیه شده 

 است).

 درگذشت شجریان: تظاھرات 
 در برابر بیمارستان جم

مھر ١٧پنجشنبھ شب   
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بعضی از شرکت ھای 
دست دوم پیمانکاری در 
عسلویه که کارشون تقریبا 
داره تمام  میشه و پروژه بالای 

درصد پیشرفت دارد  ۹۰تا  ۸۰
مثل زیرمجموعه ھای شرکت 
سبلان در آینده احتمال 
ریزش نیرو دارند.  اما فعلا 
صاحبان کار برای اینکه  پروژه 
خود را به آرامی به پیش ببرند 
صدای آن را در نمی آورند تا 

  .مبادا اعتراضی بلند شود
وزارت نفت به کارفرمایان 
عسلویه دستور داده که به 
پیمانکاران بگویند که شرکت 
ھایی که در آنھا اعتراض بوده  
حقوق کارگران را حداکثر 

ھزار تومان افزایش  ۹۰۰
بدھند. پاسخگویی به باقی 
مطالبات را نیز به بعدا موکول 
کنند.  اما ھمه کارگران از این 

توطئه گری ھا خبر ندارند.  
آنھا می خواھند پروژه خود را 
با کارگران تمام کنند بعد مثل 
ھمیشه پیمانکار یه مقدار پول 
به آنھا بدھد و بگوید بروید 
باقی پولتان را بعدا میدھیم. 
بعد ھم دبه در آورده و حق 
کارگران را بالا میکشند.  بویژه 
کارفرما صورت وضعیت رو 
ھنوز نداده و تحت عنوان  
اوضاع پولی مملکت خرابه و 
داستان ھای تکراری 
ھمیشگی کارگر را سر 
میدوانند. در این میان عده 
ای از کارگران که ضمن راه 
انداختن کاسبی ای کوچک 
در شھر خود مانده اند و 
میگویند  حداقل پیش زن و 
بچه ھایمان ھستیم، چرا 
برویم برای پیمانکار زالو صفت 
مجانی کار کنیم و منتظر 

 .شروع پروژه بعدی ھستند
تعداد کارگران قراردادی  -

و پیمانکاری در صنعت نفت 
به مراتب از رسمی ھا بیشتر 
است.  اما دستمزد، شرایط 
شغلی و امنیت شغلی آنھا در 
سطح نازلی قرار دارد. 
اعتراضات بسیاری در اعتراض 
به این تبعیضھا و وضعیت 
اسفبار کاری و معیشتی از 
سوی کارگران قراردادی و 
پیمانی انجام گرفته است. 

 ٢٥آخرین مورد آن اعتراض 
ھزار از کارگران پیمانی 
پایپینگ در مرداد ماه بود. در 
برابر اعتراضات کارگران وعده 
ھایی مبنی بر یکسان سازی 
حقوق کارگران رسمی و 
پیمانی داده شده است، اما 
ھیچکدام از این وعده ھا 
عملی نشده است. فشار 
اعتراضات اخیر این موضوع را 
دوباره بر روی میز حکومتیان 
گذاشته است. از جمله در 

روزھای گذشته، حسین زاده 
(عضو کمیسیون انرژی 
مجلس) گفت: ساماندھی سال 

نیروھای قراردادی مدت  ۹۷
موقت نفت ناقص بوده است؛ 
کارکنان قراردادی بین قانون 
کار و قانون نفت گیر 

اند!. اما کارگران به  کرده
ھیچکدام از این وعده ھا باور 
ندارند. خواست اصلی ما  
کارگران کوتاه شدن دست 

پیمانکاران از محیط ھای کار 
و مستقیم شدن قراردادھای 
کاری شان است. یک موضوع 
اعتراض کارگران پیمانکاری 
نفت بالا بردن استاندارد 
خوابگاھھا، غذاخوری ھا و 
شرایط کار و زیستی آنان 

 *.بود
(این گزارش به کانال 

 جدید ارسال شده است) 

گزارشی از یکی از کارگران نفت   

آشکار بین این مردم و این 
حکومت در جریان است. 
مردم دراعتراضات ھر روزه 
خود و به زبان روشن و 
صریحی دارند میگویند که این 
حکومت را نمیخواھند و باید 
گورش را گم کند و برود. 
دارند میگویند که این بساط 
دزدسالاری و اختلاس، این 
بساط تبعیض و نابرابری و این 
بساط سرکوب و کشتار را 
نمیخواھند  و ھمه شواھد 
حاکی از در پیش بودن 
خیزشی به مراتب قدرتمند تر 
از آنچه در آبان و دیماه 

 شاھدش بودیم، است. 
این را ھم میدانیم که 
جمھوری اسلامی نه در 
توانش ھست و نه میخواھد که 
قدمی در جھت بھبود اوضاع 

اقتصادی بردارد. جمھوری 
اسلامی برای حفظ حاکمیتش 
از یک طرف تعرضات 

اش به جامعه را  اقتصادی
تر میکند واز طرف دیگر  وسیع

و در کنار تعرضات اقتصادی 
اش، ماشین سرکوب و جنایت 
خود را صیقل میدھد و علیه 

 مردم به کار میگیرد.  
در برابر تعرضات حکومت 
امروز باید از جمله صریح تر و 
قاطع تر از ھر وقت علیه اعدام 
این شکل آشکار قتل عمل 
دولتی ایستاد و بر لغو مجازات 
اعدام پافشاری کرد. ھمچنین 
باید بر آزادی فوری و بدون 
قید و شرط زندانیان سیاسی 
کوبید و آزادی ھای سیاسی 
پایه ای را با قدرت اعتراضات 
دو فاکتو بر حکومت تحمیل 

 کرد.
در برابر تعرضات اقتصادی 
ھر روز سیستم چپاول حاکم 
نیز راه حل فوری این است که 
مردم با خواستھایشان، با 
اعتراضات و اعتصابات  
سراسری شان و متحد و 
سازمانیافته به میدان بیایند و 
در تمام عرصه ھا حکومت را 
به عقب برانند و  با خیزش 
قدرتمند خود بساط جھنمی 
جمھوری اسلامی  را جارو 
کنند.  باید قاطعانه اعلام کرد 
که دولت  در قبال معیشت و 
زندگی مردم مسئول است و 
به عنوان یک خواست فوری 
اعلام کنیم که ھمه کسانیکه 
درآمدی ندارند یا کم درآمد 
ھستند ھمین امروز باید 
تامین باشند و باید به آنھا 
مقرری ماھانه پرداخت شود. 
اگر خط فقر به اعتراف خود 
نھادھای حکومتی ده میلیون 

است مقرری آنھا و حقوق پایه 
کارگران و حقوق بگیران 
جامعه نباید از این رقم کمتر 
باشد. باید درمان رایگان شود. 
باید تحصیل برای ھمه 
کودکان رایگان باشد و باید 
ھمه از حق داشتن مسکن 
مناسب برخوردار باشند و 
تسھیلات لازم آن فراھم شود. 
این ھا حقوق پایه ای مردم 
است و باید با اعتراضات 
گسترده ما مردم به قوانین 
مصوب و تثبیت شده تبدیل 
گردند.  بھانه می آورند که 
خزانه خالیست و اقتصاد در 
بحران است. اما پولھای کلانی 
که صرف مذھب و زندان و 
شکنجه و تروریسم منطقه ای 
و ھمه این بند و بساطشان 
میکنند سرجایش باقی مانده 
است. از بودجه ھای کلانی 
که صرف نیروھای سرکوب و 
از جمله گارد ویژه و نیروی 

انتظامی شان میکنند نه تنھا 
کم نشده است، بلکه افزایش 
ھم داشته اند و اینھا ھمه 
اقلام کلانی از بودجه سالانه 
حکومت است. اما وقتی از 
حق معیشت کارگر و مردم 
سخن به میان می آید، از 
بودجه انقباضی و صندوق 
خالی حرف میزنند.  روشن 
است که  این گونه بھانه 
آوردن ھا  دیگر خریداری 
ندارد. مردم کوتاه نمی آیند و 
حق و حقوقشان را میخواھند. 
جوانانی که در ھمین مدت در 
محلات مختلف با شعار "غذا 
نیست، ترس نیست" پیکت 
اعتراضی بر پا کردند، پیامشان 
به حکومتیان ھمین بود. این 
اعتراضات را باید سراسری 
تکثیر کرد. جمھوری اسلامی 
باید گورش را گم کند و برود 
تا مردم از نظر رفاھی نیز 

 نفسی بکشند.* 

 

 فروپاشی اقتصادی و... 
٢از صفحه     
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استقلال نیز برسر جای خود 
 باقی خواھد ماند.   

تجربه سه دھه اخیر نیز به  
روشنی این واقعیت را نشان 

مردم  ١٩٩١میدھد. در سال 
قره باغ در یک ھمه پرسی رای 
به استقلال داند. مردم ترک 
زبان قره باغ رفراندوم را تحریم 
کردند و دولت آذربایجان نیز 
آنرا برسمیت نشناخت و جنگ 
ھمچنان ادامه یافت. در سال 

نیز بار دیگر رفراندومی  ٢٠٠٦
در منطقه صورت گرفت و 

درصد مردم قره  ٩٠نزدیک به 
باغ به استقلال رای دادند. این 
ھمه پرسی و اعلام استقلال 
نیز با مخالفت دولت آذربایجان 
مواجه شد و نتوانست آتش 
جنگ و درگیری را خاموش 

 کند.   
خودمختاری نیز مساله را 
حل نخواھد کرد. علاوه بر 
اینکه در عصر ما خودمختاری 
یا خودگردانی   جوابگوی 
مساله ملی و تبعیض و ستم 
ملی و بطریق اولی  نفرت 
پراکنی و نسل کشی قومی 
نیست، در مورد قره باغ این به 
معنی ادامه وضع موجود است. 
ھم در دوران شوروی و ھم 
پس از آن، در جمھوری 
اذربایجان قره باغ بعنوان 
منطقه خود مختار برسمیت 
شناخته  میشد. اما در تمام 
این مدت کشمکش و خصومت 
ملی نه تنھا حل نشده بلکه 

 تشدید ھم شده است. 
از سوی دیگر وجود دو 
دولت ناسیونالیستی فاشیستی  
ارمنستان و آذربایجان و تعلق 
آنھا به دو بلوکبندی رقیب، 

اسرائیل از یکسو و  -ترکیه
جمھوری اسلامی از  -روسیه

سوی دیگر، به مساله قره باغ 
ابعادی منطقه ای و حتی فرا 
منطقه ای می بخشد. ھر نوع 
راه حل واقعی و پیشروئی باید 
این نیروھا را که نقش تعیین 

کننده ای در تداوم و دامن 
زدن به مساله قره باغ دارند 

 خنثی کند و کنار بزند.
این ویژگیھا  باعث میشود 
تا مساله ، برخلاف مساله ملی 
در شکل کلاسیک و متعارف، 
در چارچوب تنطیم رابطه قره 

در این  -باغ با دولت مرکزی 
   -حالت با  دو دولت مدعی

قابل حل نباشد.  پیوستن یا 
جدائی یا خودمختاری و 
خودگردانی و فدرالیسم و غیره 
حتی اگر برمبنای ھمه پرسی 
انجام بگیرد ھمانطور که تجربه 
تا کنون نشان داده است راه 
برون رفت از این شرایط 

 نیست. 
 راه حل چیست؟

قبل از ھر اقدامی باید 
جنگ جاری فورا متوقف شود 
و به اشغال قره باغ و منطقه 
ای از آذربایجان که      در سال 

بوسیله دولت ارمنستان  ٩٣
تصرف شده پایان داه شود. این 
اقدامات ضروری است اما 
روشن است که به تنھائی و 
بدون پاسخگوئی به مسائل 
اساسی تری که علت و موجب 
تخاصم و جنگ و  پاکسازی 
قومی در سه دھه اخیر بوده 
است، نقشی فراتر از مرھم 
موقت بر یک زخم کھنه 

 نخواھد داشت. 
در یک سطح پایه و 
استراتژیک راه حل، خلع ید 

 -ازدولتھای ناسیونالیستی
فاشیستی آذربایجان و 
ارمنستان و سپردن امر مردم 
کل  منطقه، مردم قره باغ و 
آذربایجان و ارمنستان، بدست 
خود مردم است. این افق را 
باید جلوی مردم گذاشت و 
برای تحقق اش مبارزه کرد. 
اما پیشبرد این مبارزه مستلزم 
ایجاد شرایطی است که ازادامه 
این تخاصمات، زبانه کشیدن 
مجدد جنگ و دخالتگری 
دولتھای آذربایجان و 

ارمنستان و بلوکبندھای 
 منطقه ای جلوگیری کند. 

در این سطح مشخص کلید 
حل مساله سیاست و قوانینی 
است که مناسبات بین مردم 
ترک زبان و ارمنی زبان در این 
منطقه را فارغ از ھویتھای ملی 
و مذھبی و قومی آنھا تعیین و 
اعلام و عملی کند. مناسبات و 
قوانینی که بر مبنای یک 
منشور و یا قانون اساسی ھمه 
مردم منطقه را  به عنوان 
شھروندان متساوی الحقوق 
یک جامعه مدنی و فارغ از 
ھویت سازیھای قومی و ملی و 
مذھبی برسمیت بشناسد و 
حقوق شان را تضمین کند. 
این تنھا راه حلی است که 
میتواند چھارچوب ملی مذھبی

قومی مساله را در ھم  -
بشکند، و ھرنوع تناسب و 

مذھبی  -ملی -ترکیب قومی
جمعیت قره باغ ( فرمول 
ھشتاد درصد بیست درصد) و 
رابطه آن با دولتھای قومی 
آذربایجان و ارمنستان را کنار 
بزند. برای تحقق این امر ابتدا 
باید رفراندومی در منطقه قره 
باغ صورت بگیرد اما نه حول 
سئوال جدائی یا پیوستن و یا 
خودگردانی و خودمختاری و 
کلا سئوالاتی که تنظیم رابطه 
با دولتھای ارمنستان و 
آذربایجان را مد نظر دارد. بلکه 
حول سیاست و قوانینی که 
بعد از ھمه پرسی قرار است در 
منطقه قره باغ حاکم و جاری 
شود. در واقع آنچه در حل 
بحران قره باغ تعیین کننده 
است مضمون انسانی و ضد 
ناسیونالیستی ضد راسیستی 
سیاستھا و مناسبات و قوانین 
است و نه شکل اداری رابطه 
منطقه قره باغ  با حکومتھای 
آذربایجان و ارمنستان. این 
مضمون انسانی باید در شکل 
منشوری که حقوق مساوی 
شھروندی را برای ھمه 
ساکنین قره باغ تضمین 
میکند به ھمه پرسی گذاشته 

 بشود. 
ھمه پرسی حول این 

منشور میتواند تحت نظارت 
یک سازمان جھانی نظیر 
سازمان ملل انجام شود. 
(دخالت سازمان ملل برای 
آتش بس و قطع فوری جنگ 
جاری، و جلوگیری از دخالت و 
جنگ افروزی دولتھای 
آذربایجان و ارمنستان و 
ھمچنین بلکوبندیھای منطقه 
ای  ضروری است). مسئولین 
و مقامات دولت محلی قره باغ، 
که آنھا ھم بوسیله مردم 
انتخاب میشوند، باید به اجرای 
منشور متعھد باشند. اینجا ھم 
باید سازمان ملل بعنوان ناظر 
بر کار و اقدامات مقامات محلی 
و ضامن اجرای  منشور تصویب 
شده در رفراندوم بوسیله 
مسئولین و مقامات حضور 
داشته باشد. این نظارت 
میتواند  از طریق ارگانی مرکب 
از نمایندگان سازمان ملل و دو 
دولت ارمنستان و آذربایجان، با 
رای مساوی این سه عضو در 
تصمیمگیریھا، انجام بشود. این 
امر ھم  دولتھای ارمنستان و 
آذربایجان را در اداره منطقه 
ای که ھر دو مدعی آن ھستند 
به نحوی دخالت خواھد داد و 
ھم از فعال مایشائی آنان و 

 -تحمیل سیاستھای شونیستی
فاشیستی شان ممانعت خواھد 

 کرد. 
این سناریو در واقع به 
نوعی دولت خودگردان در قره 
باغ شکل میدھد که از یکسو 
متعھد به حراست و تضمین 
حقوق مساوی برای ھمه 
شھرندان است و از سوی دیگر 
تابع ھیچیک از دو دولت 
آذربایجان و ارمنستان نیست 
بلکه به ارگان ثالثی پاسخگو 

 است.
تا کنون سناریوھائی مانند 
استقرار نیروھای حافظ صلح 
بین المللی بین منطقه قره باغ 
و آذربایجان و تخلیه مناطق 
اشغالی بوسیله دولت 
ارمنستان و نھایتا انجام 
رفراندوم از طرف دیپلماتھای 
روسی و کشورھای غربی 
مطرح شده است. این طرحھا 

اساسا بخاطر مخالفت دولت 
ارمنستان با تخلیه نواحی 
اشغالی و مخالفت دولت 
آذربایجان با رفراندوم تا کنون 
بجایی نرسیده است. اما 
شکستن چارچوب رابطه قره 
باغ با دولتھای ارمنستان و 
آذربایجان و تمرکز بر برسمیت 
شناسی منشوری که به یکسان  
ومستقل از ترکیب جمعیتی 
قره باغ حقوق مساوی ھمه 
اھالی را برسمیت بشناسد 
میتواند این بن بست را 

 بشکند.  
به این نکته ھم باید توجه  
داشت که این یک طرح موقت 
و زودفرجام نیست. استقرار 
نیروھای سازمان ملل در 
منطقه، ھم بمنظور ممانعت از 
شعله ور شدن مجدد جنگ و 
ھم نظارت بر اجرای منشور 
حقوق مساوی مردم قره باغ، 
باید برای  مدت زمان نسبتا 
طولانی ای ادامه داشته باشد. 
مدت زمانی که بتواند تاثیرات 
سی سال بحران و درگیری و 
جنگھای قومی و سیاستھا و 
دخالتگریھای  دولتھای 
آذربایجان و ارمنستان را خنثی 
و بر طرف کند و زمینه را برای 

 نماید.  حل نھائی مساله فراھم 
ھمانطورکه در ابتدا اشاره 
شد این سناریو راھی برای 
حل پایه ای مسله نیست. 
مساله مردم منطقه قره باغ، و 
ھمچنین مردم در آذربایجان و 
ارمنستان، نھایتا با سرنگون 

-شدن دولتھای ناسیونال
فاشیستی این کشورھا و 
دخالت مستقیم مردم در اداره 
امور خود حل خواھد شد. 
طرح فوق اولین گامھا برای 
رسیدن به چنین ھدفی است. 
نیرو و عامل اصلی تحقق این 
شرایط، ھمانند تحقق راه حل 
نھائی، نه دولتھا و ارگاتھای 
منطقه ای و بین المللی، بلکه 
نیروھای چپ و ازدیخواه و 
توده مردم در قره باغ و در 
ارمنستان و آذربایجان 

 ھستند.*

 
 جنگ قره باغ: راه حل ...

٣از صفحه     
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است و به این معنا خطر 
گسترش جنگ نیابتی به قره 

 باغ را نباید دست کم گرفت.
جنگ قره باغ و 
 جمھوری اسلامی!

جمھوری اسلامی این 
وسط سرگیجه گرفته است. با 
دو طرف دھنش حرف میزند. 
از یکطرف، نمایندگان ولی 
فقیه در استانھای آذربایجان 
در دفاع از "اھل بیت شیعه" 
بیانیه میدھند، از قره باغ با 

«پاره تن اسلام»عنوان یاد  
میکنند و ولایتی مشاور خامنه 
ای اشغال قره باغ را با اشغال 
فلسطین توسط اسرائیل 
مقایسه میکند، و از طرف دیگر 
وزارت خارجه جمھوری 
اسلامی در باره راه حل 
دیپلماتیک و ھم جھت با 
وزارت خارجه روسیه کلی 

این تناقض گویی  گویی میکند!
در راس جمھوری اسلامی 

 چند دلیل دارد: 
اگر چه خامنه ای و 
مشاورش بھتر از ھمه میدانند 
که وقتی خود اسلام سیاسی 

شیعیان »در سراشیبی است از 
ھم آبی برای این  «آذربایجان

جنبش ارتجاعی گرم نمیشود، 
اما ظاھرا فرصتی پیش آمده 

اھل »است که به مثابه مدافع 
«بیت شیعه در کشور  

ضد استکبار »آذربایجان ظاھر 
شان را نگه  «وضد صھیونیستی

دارند و به قول معروف دلی از 
عزا در بیاورند که مثلا شیعیان 
جھان را نمایندگی میکنند. 
این وجه موضع حکومت از سر 
حفظ ظاھر ایدئولوژیک 

 اسلامی است. 
جمھوری اسلامی روی 
تحرک ناسیونالیستی قوم 
پرستانه به مثابه خدشه ای بر 
ھمبستگی مردم ایران علیه 
حکومت حساب میکند. وقتی 

کرد »فاشیسم ترک با شعار 

فارس ارمنی، آذربایجان 
(کرد فارس ارمنی،  «دشمنی

دشمن آذربایجان) ظاھر 
میشود، قاعدتا باید سران 
حکومت اسلامی از ھر جناح و 
باندی خوشحال شوند که ھنوز 
ھم در کابوس بازگشت قیام 

 ۹۶متحدانه مردم در سالھای 
زندگی میکنند و طنین   ۹۸و 

جمھوری »شعار سراسری 
ھنوز ھم  «اسلامی نمیخواھیم

در عمارت اسلامیشان طنین 
 انداز است. 

دولت آذربایجان با دولت  
اسرائیل روابط حسنه دارد و 
در بلوک بندی منطقه ای در 
کنار ترکیه قرار گرفته است در 
حالیکه جمھوری اسلامی در 
این بلوک بندی در کنار روسیه 
و ارمنستان قرار دارد. موضع 
وزارت خارجه که عینا کپی 
موضع وزارت خارجه روسیه 

 است از اینجا نشات میگیرد.  
به طور خلاصه موضع در 
ھم ریخته و متناقض که توسط 
بخشھای مختلف جمھوری 
اسلامی ابراز میشود، انعکاسی 
از تناقضات بنیادی این 
حکومت است. از یکطرف 
حفظ ظاھر ایدئولوژیک 
اسلامی و از طرف دیگر خارج 
نزدن از بلوک روسیه در 
 تناقض گویی نقش ایفا میکند.  

 

 آیا راه حلی وجود دارد؟ 
 

نه زمینه ھا و نه راه حل 
این مناقشه تاریخی ساده و 
سرراست نیستند. یک راه حل 
چند شماره ای وجود ندارد که 
به این مساله و به رنج و درد 

 مردم منطقه پایان دھد.
اولین سئوال این است: راه 
حل از نظر چه نیرویی و برای 
تامین منافع چه جنبش و چه 
طبقه ای؟ راه حل برای تامین 
منافع طبقات سرمایه دار 
حاکم و جنبشھای 

ناسیونالیستی این طبقات در 
دو کشور یا راه حل برای تامین 
امنیت و آرامش مردم و تامین 
حقوق شھروندی برابر و تامین 

 زندگی انسانی برای ھمه؟ 
اینجا در باره راه حلی 
صحبت میکنیم که راه را برای 
تامین امنیت و حقوق 
شھروندی برابر برای ھمه 
ھموار کند و حق شھروندی را 
به قومیت و ملیت و مذھب 
گره نزند. با این تاکید نکات 
زیر در باره راه حل مساله 

 اھمیت دارند:
راه حل نھایی زمانی 
امکانپذیر خواھد شد که 
طبقات حاکم و احزاب 

فاشیست حاکم در  –ناسیونال 
آذربایجان و ارمنستان به زیر 
کشیده شوند و به جایشان 
جنبشھا و نیروھایی اداره 
سیاسی جامعه را بدست 
بگیرند که مردم را به ترک و 
ارمنی تقسیم نمیکنند و تامین 
حقوق شھروندی برابر برای 
ھمه را رکن اصلی اداره جامعه 
تلقی میکنند. شکل دادن به 
جنبشھای اعتراضی در ھر دو 
کشور که تامین حقوق 
شھروندی برابر برای ھمه 
است ھم میتواند به درجاتی بر 

-تحرک نظامی ناسیونال
فاشیستی دو طرف افسار بزنند 
و ھم راه کنار زدن احزاب 
فاشیست حاکم در دو کشور را 
ھموار کند که گام مھمی برای 
رسیدن به راه حل نھایی است. 
چنین جنبشی در فلسطین و 
اسرائیل و علیه نژاد پرستی 
دولت اسرائیل از یکطرف و 
جنبش اسلامی در طرف مقابل 
سابقه دارد. مانیفست جوانان 
غزه فقط یک جلوه از چنین 

 جنبشی است. 
تا آنجا که به راه حل نھایی 
مربوط میشود، باید تاکید کرد 
که ھمه مناقشات وجنگھا و 
درگیریھای قومی و ملی و 
مذھبی در منطقه با حضور 
فعال دول ارتجاعی منطقه و 
حامیان جھانیشان شکل 
گرفته و تداوم پیدا کرده است 

و به این اعتبار دخالت دول 
ارتجاعی منطقه در مناقشه قره 

دولتھایی که در ایجاد  –باغ 
باتلاق خونین سوریه و عراق 

یک مانع  -نقش داشته اند 
مھم برای رسیدن به راه حل 

 نھایی و ادامه دار است. 
اما مساله این است که دو 
دولت سرجایشان ھستند و 
بلوک بندیھای منطقه ای ھم 
تعیین تکلیف نشده است. در 
چنین شرایطی چه باید کرد؟ 
آیا مردم قره باغ ممکن است با 
راه حلھای شناخته شده ای 
مثل رفراندم در باره استقلال 
یا پیوستن به یکی از دو دولت 
متخاصم از وضعیت دھشتناک 

 کنونی رھا شوند؟ 
رفراندم قبلا انجام شده 
است اما مساله سر جایش است 
و جنگ و کشتار و آوارگی 
سرجایش است. واقعیت این 

 -است که ناسیونال 
فاشیستھای ھر دو طرف در 
منطقه بارھا به جنایات فجیعی 
دست زده اند و باکمال تاسف 
ھمین جنایتکاران به درجاتی 
به قھرمانان یکی از طرفین 
تبدیل شده اند. در شرایط 

با توجه  -حاضر ھر رفراندمی 
 –به اکثریت ارمنی در منطقه 

نتیجه اش به دست گرفتن 
 –اداره منطقه توسط ناسیونال 

فاشیستھای ارمنی خواھد بود. 
این راه حل مساله نیست. خود 

 مساله است. 
ھمچنین تسلط ھر کدام از 
دولتھای متخاصم بر سرنوشت 

به ھر شکل و  –سیاسی منطقه 
با ھر وسیله ای از جمله 

ادامه وضع موجود و  –رفراندم 
ادامه ستم و تبعیض علیه 
بخشی از مردم و حتی امکان 
تکرار پاکسازیھای قومی است. 
این این ھم راه نیست بلکه 

 خود مساله است. 
با توجه به نکات بالا، 
اقدامات زیر برای رسیدن به 
یک راه حل عملی لازم و مھم 
ھستند اگر چه ھیچکدام از 
این اقدامات ھم سرراست و 
بدون مانع و به راحتی قابل 

 حصول نیستند: 
بی قید و شرط آتش بس 
برقرار شود و نیروھای حافظ 
صلح سازمان ملل بر آن نظارت 
کنند؛ اشغال بخشھایی از 
کشور آذربایجان توسط 

 ارمنستان پایان یابد؛ 
دخالت روسیه و ترکیه و 
جمھوری اسلامی و ھر دولت 
ارتجاعی دیگر و حامیان 
جھانیشان در منطقه قره باغ 

 قطع شود؛
به این ترتیب شرایط برای 
مراجعه به آراء عمومی و 
رفراندم فراھم میشود. رفراندم 
در باره چه چیزی؟ 
خودمختاری؟ استقلال؟ تعیین 
نوع اداره منطقه؟ ھمانطور که 
حمید تقوایی در گفتگوھای  
اخیرش با تلویزیون کانال 
جدید تاکید کرده است چنین 
رفراندمی باید در باره منشور 
حقوق شھروندی برای ھمه 
برگزار شود. منشوری که با 
صراحت و روشنی تمام حقوق 
شھروندی ھمه ساکنین 

 منطقه را اعلام و تامین کند. 
وقتی چنین منشوری مورد 
تایید اکثریت جمعیت منطقه 
قرار گیرد آنگاه تازه شرایط 
برای شکل دادن به یک نھاد 
اداری وسیاسی فراھم میشود 
که وظیفه اصلی و مھمش 
پیاده کردن مفاد چنین 

 منشوری خواھد بود.
و بالاخره دخالت فعال 
نھادھایی از سازمان ملل برای 
نظارت و کنترل بر اجرای مفاد 
منشور توسط ھر نھاد منتخب 
مردم یک وجه مھم تحقق این 

 اھداف است.  
اینھا خطوط اصلی یک راه 
حل عملی در شرایط حاضر 
است. راه حل نھایی منوط به 
تغییرات بنیادی تری در 
سیستم سیاسی ھر دو کشور 
متخاصم،  مناقشات و تقابلھای 
دول ارتجاعی در منطقه است 
که در فرصتی دیگر باید به 
 جوانب مختلف آن پرداخت.* 

 
فاشیسم  -جنگ قره باغ، ناسیونال 

 ترک و ارمنی... 

٦از صفحه     
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جمھوری اسلامی قاتل 
مردم است و نباید بعنوان 
دولت ایران برسمیت شناخته 
شود. مجازات اعدام و کلیه 
احکام اعدام باید لغو شود. 
کلیه زندانیان سیاسی و 
عقیدتی باید فورا و بی قید و 

 شرط آزاد شوند.
اکتبر به  ۱۰شنبه 

مناسبت روز جھانی علیه 
اعدام در خارج کشور 
فراخوانھایی برای تجمعات و 
کسیونھا اعلام شده است. در  آ
ھر شھری که ھستید در 
تجمعاتی که علیه اعدام برپا 
میشود شرکت کنید و یا خود 
مبتکر برپایی تجمعات 
اعتراضی علیه جمھوری 
اسلامی شوید. از دولت ھا و 
احزاب حاکم در کشوری که 
زندگی میکنید که این 
حکومت را به رسمیت 

نشناسند و آنرا بایکوت 
سیاسی کنند. بخواھید که با 
جمھوری اسلامی ھمان کاری 
را بکنند که با حکومت 
نژادپرست آفریقای جنوبی 

 کردند. 
 

لیست برنامه ھای 
 اعلام شده: 

 
شنبه نروژ سلو: پنج  ۸، ا

 ۱۷تا  ۱۵اکتبر از ساعت 
 تجمع و میز اطلاع رسانی

 مقابل پارلمان 
 ٩٨٦٩٤٠٠١ تلفن تماس:

 صابر رحیمی  
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام
 

، یوتبوری: شنبه سوئد
 ١٤اکتبر از ساعت  ١٠

  Drottninggatanتجمع:
 روبروی ایستگاه مرکزی قطار

تلفن تماس: 
٠٧٣٧١٧٨٨١٩ 

 عبدالله اسدی
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام
 

ستکھلمسوئد شنبه  :: ا
 ١٤اکتبر از ساعت  ١٠

Sergelstorg 
تلفن تماس: 

 ھرمز رھا  ٠٧٣٩٦٣٤٢٥١
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام
 ١٠، کلن: شنبه آلمان

 ١٩تا  ١٧اکتبر تجمع از ساعت
در مقابل در اصلی ایستگاه 

 قطار کلن
تلفن تماس: 

٠١٧٦٦١٠٢٨٧٧٤ 
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام
آلمان، فرانکفورت: شنبه 

  ۱۶اکتبر از ساعت  ۱۰
 در مرکز شھر

Zeil, Myzeil 

 
 ١٠آلمان، کاسل: شنبه 

  ١٥اکتبر تجمع از ساعت 
 Opernplatzدر محل 

 تلفن تماس:
٠١٧٠٤٦١٣٣٦٣ 

٠١٥٢٠٨٥٠٥٣٣٢ 
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام
 

، رستوک: شنبه آلمان
 ١٤اکتبر تجمع  از ساعت  ١٠
   ١٦تا 

Krدر محل  peliner 
Tor in Rostoc 

تلفن تماس: 
٠١٧٦٧١٢٣١٩١٠ 
 احسان اکبرزاده

 
ت: شنبه آلمان ، ارفور

اکتبر تجمع در محل ۱۰
از ساعت  «ویلی برانت پلاتز»

 ۱۹تا  ۱۷
Willy-Brandt-Platz 

تلفن تماس: 

شاھرخ    ٠١٧٦٤٢٩٠١٨١٨
 نقدی

فراخوان دھنده: کمیته 
 بین المللی علیه اعدام

 
ستردام: شنبه ھلند ، آم

  ١٦تا  ١٤اکتبر ساعت  ١٠
کسیون در محل  تجمع و آ

Musezmpiein,Amsterd
am 

تلفن 
 ٠٠٣١٠٦٨٢١٩٨٣٤٧تماس:

برگزار کنندگان: شورای 
کسیون ھای  برگزاری آ
مشترک در ھلند و کمیته 
مبارزه برای آزادی زندانیان 

 سیاسی 
 

 ١٠کانادا، تورنتو: شنبه 
  ١٥اکتبر از ساعت 

 در محل پلازای ایرانیان
فراخوان دھنده: کمیته 

 بین المللی علیه اعدام

 اکتبر ۱۰آکسیونھای شنبه 
 روز جھانی علیه اعدام 
در این تجمعات شرکت کنید         
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مھر ماه کارگران  ١٧روز 
قسمت کوره ھای بخار در 
نیشکر ھفت تپه در اعتراض 
به اعلام عدم نیاز به ادامه کار 
ھمکارشان امید آزادی در آن 
بخش، دست به تجمع و 
اعتراض زدند. مقامات شرکت 
به شکل ھای مختلف برای 
عقب زدن اعتراضات کارگران 
و تعرض به آنان تلاش و 
توطئه گری میکنند و از آنجا 
که جرات اخراج مستقیم 
کارگران را ندارند، برخی از 
آنان را تحت عنوان "عدم 
نیاز" کنار میگذارند. اما 
کارگران ایستاده اند و اجازه 
نمیدھند. در عین حال 
کارگران نیشکر ھفت تپه 
خواستار بازگشت به کار باقی 
کارگران اخراجی در شرکت و 
نیز بازگشت به کار اسماعیل 
بخشی و سه کارگر دیگر که 

 ٩٧در جریان اعتراضات سال 
دستگیر و بعد زیر فشار 
اعتراضات آزاد شده و پرونده 
ھایشان بسته شده است، 
ھستند. بدین گونه کارگران 
نیشکر ھفت تپه پیگیر 
مطالبات خود بوده و پرداخت 
فوری طلبھایشان و تمدید 
دفتر چه ھای بیمه مطالبات 
فوری آنھاست. یک موفقیت 
بزرگ کارگران اعلام خلع ید از 
اسد بیگی است. در این رابطه 
کارگران خواستار روشن شدن 
تکلیف مالکیت این شرکت 
ھستند و حرف آنھا اینست که 
یکنفر از سوی دولت به این 
شرکت گسیل شود و این 
مجتمع کارگری با مشورت و 
نظارت خود کارگران اداره 
شود. از اعتراضات کارگران 
نیشکر ھفت تپه فعالانه 

 حمایت کنید. 
اعتراضات رانندگان 

شھری ماھشھر،  
کارگران راه آھن، 

رانندگان شرکت نفت 
گچساران و شھرداری 

 خرمشھر
و برگزاری روز جھانی 

 معلم
مھر  ۱۵روز سه شنبه   -

رانندگان شھری در ماھشھر 
دست از کار کشیده و با بستن 
خیابان در مقابل فرمانداری 

 دست به تجمع زدند.
با شروع دور جدید  -

فراخوان کارگران و کارکنان 
نگھداری خط و ابنیه فنی راه 
آھن به اعتراضی سراسری، 

مھر شماری  ١٤روز دوشنبه 
از کارگران خطوط ابنیه فنی 
در نواحی ریلی آذربایجان، 

و سرخس، ورامین، لرستان 
زاگرس در اعتراض به تعویق 
پرداخت دستمزدھا و 
قراردادھای موقت کاری 
دست از کار کشیده و در 

 محل کار خود تجمع کردند. 
مھر  ۱۴روز دوشنبه  -

رانندگان خودروھای 
استیجاری شرکت نفت و گاز 
گچساران برای چھاردھمین 
روز در اعتراض به پایین بودن 
  دستمزد و کسر مزایای شغلی
به اعتصاب ادامه دادند وبا 
پارک کردن خودروھایشان 

 تجمع کردند.
مھر کارگران  ١٤روز  -

شھرداری خرمشھر در 
 ۴اعتراض به عدم پرداخت 

ماه بیمه دست  ۶ماه حقوق و 
از کار کشیدند و برای 
چندمین بار مقابل فرمانداری 

 این شھرستان تجمع کردند.
روز چھارده مھر به  -

مناسبت روز جھانی معلم 
مراسمی از طرف اتحاد 
بازنشستگان در یکی از 
پارکھای تھران برگزار شد. این 
برنامه از ساعت ده و نیم صبح 
شروع و  شرکت کنندگان 

پلاکاردھایی با مضامین 
اعتراضی در دست داشتند. از 
جمله در این پلاکاردھا نوشته 

اکتبر روز جھانی  ۵شده بود: 
معلم بر معلمان و 
بازنشستگان مبارک باد!،  
جای معلم و بازنشسته زندان 
نیست!،  ما به افزایش 

ھا بدون در نظر گرفتن  حقوق
میلیون  ۱۰تورم و خط فقر 

تومانی اعتراض داریم، درمان 
رایگان،  کودکان کار حق 

ی  تحصیل دارند!،  تھیه
امکانات آموزشی از گوشی و 

آموزان و  تبلت و... برای دانش
 معلمان ...

روز جھانی معلم و 
بیانیه ھای معلمان، 

سندیکای  ٨٠حمایت 
جھانی از زندانیان 
 سیاسی و دو خبر دیگر 

مھر روز جھانی  ١٣ -
معلم است و به این مناسبت 
تشکلھای مختلف معلمان با 
بیانیه ھایشان و با اعلام 
خواستھایشان به استقبال این 
روز رفتند. دو خواست 
محوری این بیانیه ھا تحصیل 
رایگان برای ھمه کودکان و 
آزادی معلمان زندانی است. 
از جمله شورای ھماھنگی 
تشکل ھای صنفی فرھنگیان 
ایران طی بیانیه ای به 
مناسبت روز جھانی معلم بر 
آزادی معلمان زندانی تاکید 
کرد.  در ھمین رابطه انجمن 
صنفی فرھنگیان شاغل و 
بازنشسته کرمانشاه  بیانیه ای 
داده اند و در آن بر 

استفاده از خواستھایی چون 
تجارب کشورھای پیشرفته در 
آموزش، جلوگیری از پولی 
کردن مدارس و ایجاد شرایط 
برابر برای دانش آموزان،  
برداشتن تبعیض جنسیتی در 
آموزش، پرداخت حقوق و 
دستمزد درخور و شایسته به 
فرھنگیان، ایجاد زیر ساخت 
ھایی برای آموزش 
الکترونیکی، ایجاد مراکز 
ورزشی و تفریحی برای دانش 

آموزان تاکید کردند. ھمچنین 
انجمن صنفی معلمان 

زیویه  با کردستان، سقز و 
تبریک روز جھانی معلم بر 
آزادی معلمان زندانی، پرھیز 
از پرونده سازی علیه فعالین 
صنفی و مختومه نمودن 
پرونده سازی ھا، ربودن چھره 
امنیتی از فضای آموزشی، 
آموزش با کیفیت و رایگان، و 
به رسمیت شناختن تشکلیابی 

 مستقل تاکید کردند.
 ١١روز دوم اکتبر ( -

سندیکا و تشکل  ۸۰مھر) 
کارگری در سراسر دنیا طی 
بیانیه ای خواستار آزادی 
فوری  تمامی زندانیان 
سیاسی در ایران شده اند. در 
این بیانیه به وضعیت جعفر 
عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد 
کارگران ایران بخاطر دفاع از 
حقوق کارگران، و ضعیت 
بشدت وخیم وخیم زندانیان 
سیاسی دیگری نظیر 
اسماعیل عبدی و محمد 
حبیبی، دو معلم زندانی 
سیاسی و نسرین ستوده وکیل 
دادگستری در زندان اشاره 
شده است. در این نامه 
ھمچنین به دستگیری ھای 
اخیر از جمله بازداشت سه 
عضو کانون نویسندگان ایران 
به نام ھای بکتاش آبتین، رضا 
خندان و کیوان باژن (با 

سال)  ۶تا  ۳محکومیت ھای 
درچھارم مھرماه اشاره شده 
است. نکته دیگر مورد تاکید 
این نامه وضعیت زندانھا و 
شیوع بیماری کرونا است. و 
در آخر بر آزادی جعفر عظیم 

زاده،  اسماعیل عبدی، محمد 
حبیبی  و نسرین ستوده و 
کلیه زندانیان سیاسی  و 
حفاظت از تمامی زندانیان در 
برابر کرونا و ارائه خدمات 
درمانی به آنھا تاکید شده 

 است. 
مھر،  ۱۲روز شنبه  -

جمعی از کارگران شرکتی 
مخابرات در اعتراض به سطح 
نازل حقوق مقابل وزارت 
ارتباطات تجمع کردند. بنا بر 
خبر این کارگران علیرغم 
داشتن تخصص ھنوز به اندازه 
حداقل دستمزد تعیین شده 
شورایعالی کار مزد میگیرند و 
این مبلغ چند برابر زیر خط 
فقر است. کارگران شعار 

مخابرات حیا کن  "میدادند: 
 حق مارا ادا کن".

مھر  ۱۲روز شنبه  - 
کارگران فضای سبز اخراجی 

اھوازدر  ۲شھرداری منطقه 
ادامه اعتراضاتشان به خاطر  
اخراج از کار وعدم پرداخت 
مطالباتشان مقابل ساختمان 
شھرداری مرکزی این شھر 
تجمع کردند. پیش از این نیز 
این کارگران در روز چھارشنبه 
ھفته گذشته مقابل ساختمان 
استانداری خوزستان تجمع 
داشتند. به گفته کارگران  

«کمربند سبز»پروژه  از  
ھا پیش با ھدف  سال

زدایی و مقابله با  بیابان
ریزگردھا در شھر اھواز ایجاد 

نفر از  ٤٠شده است. حدود 
این کارگران در این پروژه 
تحت مسئولیت پیمانکار 

 تلخیصی از اطلاعیه ھای حزب  
 ھفت تپه: تجمع اعتراضی
 کارگران کوره ھای بخار

١٤ادامه در صفحه   
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مشغول به کار بودند. از 
نفر آنھا با  ٢٢ابتدای تیر ماه 

سوابق کاری حدود ھشت 
سال اخراج شده و دو ماه نیز 
دستمزد طلب دارند. کارگران 
اخراجی خواستار بازگشت به 
کار و پرداخت فوری 

 طلبھایشان ھستند.  
 کرونا در

 مراکز نفتی 
بنا بر خبر دریافتی 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
و انرژی پارس با صدور 

ای دورکاری، کاھش  بخشنامه
کاری، شیفت بندی  ساعت

برای کارکنان شاغل در 
ھای نفت، گاز،  شرکت

خصوصی   پتروشیمی و بخش
را الزامی و مجاز اعلام کرده 
است. این بخشنامه پس از آن 
منتشر میشود که اخباری از 
تلفات فاجعه آمیز کارگران 
نفت به دلیل بیماری کرونا 
منتشر شده است. در تیرماه 
نماینده مجلس اسلامی آمار 
مرگ و میر کارگران در 
عسلویه را به عنوان یکی از 
مراکز اصلی پروژه ھای نفت و 
گاز تکان دھنده توصیف کرده 
و  با گفتن اینکه درصد 
نگرفته است اما آمار خوبی 
ندارند و از اینکه نه تنھا 
کارگران بلکه مردم محلی نیز 
به شدت آلوده به این ویروس 
ھستند خبر داده بود. در 

الله  ششم مھر ماه نیز "حجت
سمیع"، مدیرعامل سازمان 
بھداشت و درمان صنعت نفت 

نفر از  ٤٠٠ایران از اینکه 
کارگران نفت به دلیل ابتلاء به 
کرونا جانباخته و چھار ھزار و 
صد نفر از این کارگران به این 
بیماری خطرناک مبتلا شده 

 اند، خبر داده بود. 
این گزارشات تکاندھنده  

گوشه ای از ابعاد وسیع فاجعه 
انسانی بیماری کرونا نه تنھا 
در مراکز وابسته به نفت بلکه 

در کل جامعه را به نمایش 
 میگذارد. 

اعتراض جمعی 
زندانیان سیاسی در 
 زندان بزرگ تھران

 

خشونت سازمان یافته 
زندانیان سیاسی در   به

زندان فشافویه محکوم 
است و باید فوراً خاتمه 

 یابد
مھرماه  ۱۰روز پنجشنبه 

مأموران گارد ویژه زندان 
 «زندان بزرگ تھران»فشافویه 

با یورش ناگھانی به داخل 
این زندان که محل  ۵تیپ 

حبس زندانیان سیاسی 
ای از جمله  شناخته شده

محمد حبیبی معلم زندانی، 
راد عضوھیات   شاپور احسانی

مدیره اتحایه آزاد کارگران و 
دستگیر شدگان خیزش 

نفر از  ٩٠است،  ۹۸آبانماه 
زندانیان سیاسی با توسل به 
زور بدون اینکه فرصتی برای 

آوری وسایل خود داشته  جمع
 ۲باشند به سالنی در تیپ 

زندان منتقل شدند. مسئولین 
زندان علت این امر را اجرای 
قانون تفکیک جرائم و 
جداسازی زندانیان سیاسی از 
زندانیان جرائم عمومی اعلام 

اند. بدیھی است که این  کرده
یورش و رفتار وحشیانه و 
غارت اموال و امکانات زیستی 
زندانیان ھیچ ربطی به اجرای 

 .این اصل ندارد
زندان فشافوبه به لحاظ 
تراکم زندانیان و نبود امکانات 
بھداشتی و رفتار وحشیانه 

ترین  مأموران زندان از بدنام
زندانھای کشور است. با 
شیوع و گسترش ویروس 
کرونا در زندانھا، 

زندانی سیاسی به   ۹۰ انتقال
تر که   مکانی بسیار نامناسب

تنھا شامل سه اتاق کوچک و 
بشدت غیربھداشتی و کثیف و 

ترین امکانات  فاقد ابتدایی
زیستی است معنایی جز 

گیری و ایجاد محدویت  انتقام
بیشتر و به خطر جدی 
انداختن جان زندانیان 

  .سیاسی ندارد
در واکنش به این خشونت 
سازمان یافته، این زندانیان در 
اقدامی جمعی و اعتراضی از 
دریافت غذای زندان 

  .خودداری کردند
تکرار اعمال جنایتکارانه 
مسئولین و مأموران زندان 

گاھانه و   فشافویه کاملاً  آ
سازمان یافته است. کشته 
شدن زندانی سیاسی علیرضا 

ساله  ۲۱شیرمحمدعلی جوان 
ھا   در ھمین زندان، یکی از ده

جنایت سازمان یافته در این 
زندان است. فشار بر زندانیان 

فرساتر کردن  سیاسی و طاقت
وضعیت زندانیان سیاسی در 
فشافویه ادامه ھمین سیاست 
ضدبشری علیه فعالین 
کارگری، معلمان زندانی و 
معترضین آبانماه است که 
ھمچنان با شجاعت و جسارت 

برانگیز بر اعتراضات  تحسین
 .کنند خود پافشاری می

دو روز پیش از این یورش 
محمد حبیبی و   سازمان یافته،

شاپور احسانی راد به ھمراه 
نفر از زندانیان  ۷۰بیش از 

سیاسی با ارسال پیامی 
ھمبستگی و تسلیت خود را 
به مناسبت درگذشت ناصر 
مرادی، پدر امیرحسین مرادی 
از معترضین دستگیر شده 

ماه را که زیر خطر اعدام  آبان
است، تسلیت گفته و با او 
اعلام ھمبستگی کردند. ناصر 
مرادی به دلیل فشارھای 
مداوم و ایجاد شرایط جھنمی 

ھای امنیتی به   دستگاه
خانواده و تھدید اعدام 
فرزندش، دست به خودکشی 

 .زد
حمله سازمان یافته به بند 
زندانیان سیاسی در زندان 
فشافویه چیزی بجز استیصال 
و درماندگی حکومت اسلامی 
در مقابل موج ھمبستگی و 

مقاومت و ایستادگی شجاعانه 
زندانیان سیاسی نیست. نه 

ھای  تنھا دستگیری و زندان
آنان نکاسته  دراز مدت از عزم 

است، بلکه شاھد ھمبستگی 
تری بین جامعه و  عمیق

زندانیان سیاسی ھستیم. 
اکنون جھان صدای اعتراض 
مداوم و به حق زندانیان 

ھای نگران  سیاسی و خانواده
آنان علیه حکومت اسلامی را 
شنیده است. بایکوت 

المللی جمھوری اسلامی  بین
در ھمه ابعاد سیاسی و 
اجتماعی و ھنری و ورزشی 
پاسخ فوری و لازم و درخوری 
است که باید بصورت عاجل 
عملی و ھرچه وسیعتر ادامه 

 .یابد
حزب کمونیست کارگری 
ایران، رفتار وحشیانه 
مسئولین و مأموران گارد ویژه 
زندان بزرگ تھران را شدیداً 
محکوم می کند و خواھان 
دخالت فوری مجامع 

المللی بویژه سازمان عفو  بین
الملل و دفتر حقوق بشر  بین

سازمان ملل برای رسیدگی 
اضطراری به این موضوع 

  .است
فشارھای سیستماتیک به 
زندانیان سیاسی و 

ھای آنان باید فوراً  خانواده
خاتمه یابد و کلیه زندانیان 
سیاسی بدون درنگ و بی قید 

آزاد  و شرط باید از زندان 
شوند. حزب اعلام میکند 
جمھوری اسلامی بخاطر 
جنایاتش از جمله در قبال 
زندانیان سیاسی باید در 

  .جھان منزوی شود
 

 پیش بسوی
 اعتصابات سراسری

 پیش بسوی 
 ایجاد شوراھا

حزب کمونیست 
 کارگری ایران

 ۱۳۹۹مھر ١٥
 ۲۰۲۰اکتبر  ٦ 

 
 تلخیصی از اطلاعیه ھای حزب...  

١٣از صفحه     


